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خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. )اِشْعَیا ۵۳: ۳(

احمدالحســن در کتــاب ســیزدهمین حــواری 
بــا ذکــر آیــات انجیــل نشــان داد کــه قبــل از واقعــۀ 
مصلوب‌شــدن، عیســی در دعــا از خــدا درخواســت 

کــرد کــه قضیــۀ صلیــب از وی برداشــته شــود:
ــه صلیــب  )عیســی درخواســت می‌کنــد کــه ب

کشــیده نشــود و شــخص مصلــوب نباشــد.
»... ســپس قــدری پیــش رفتــه، بــه روی زمین 
درافتــاده، دعــا می‌کــرد؛ در حالــی کــه می‌گفــت: 
ــن  ــه را از م ــن پیال ــد ای ــن باش ــر ممک ــدر، اگ ای پ

بگــذران... .« ]متــی، 26[
»... و قــدری پيش‌تررفتــه، بــه روی زميــن افتاد 
و دعــا كــرد تــا اگــر ممكــن باشــد آن ســاعت از او 
ــدرِ پــدران، هرچيــزی  بگــذرد * پــس گفــت: ای پ
ــه را از مــن  ــن پيال ــر اســت. اي ــو امکان‌‌پذی ــرای ت ب

بگــذران... .« ]مرقــس، 14[
ــنگی  ــاب س ــافت پرت ــه مس ــان ب »... و از ايش
ــت:  ــرده * گف ــا ك ــد و دع ــو درآم ــه زان ــده، ب دور ش
ــن  ــه را از م ــن پيال ــی اي ــو بخواه ــر ت ــدر، اگ ای پ

بگــردان... .« ]لوقــا، 22[
و چگونــه خداوند درخواســت و دعا و توســل 
و  به‌صلیب‌کشیده‌نشــدن  بــرای  را  عیســی 
می‌کنــد؟!  رد  او،  از  صلیــب  بازداشته‌شــدن 
نــدارد  را  شایســتگی  ایــن  عیســی  آیــا 
خداونــد،  یــا  شــود  اجابــت  دعایــش  کــه 
جایگزینــی به‌جــای عیســی)ع( نــدارد کــه 
بــه عنــوان مثــال بــه صلیــب کشــیده شــود؟!

به‌عــاوه اینکــه مســیحیان اعتقــاد دارنــد 

ــت؛ و  ــق اس ــوت مطل ــود، لاه ــی)ع( خ ــه عیس ک
ــین  ــت پیش ــرای درخواس ــد ب ــا بای ــه آن‌ه در ‌نتیج
عیســی)ع( دلیلــی بیاورنــد؛ دلیلی کــه آن‌هــا را وارد 
تناقضــی نکنــد کــه لاهــوت مطلق‌بــودن او را نفــی 
ــن مســئله  ــه ای ــارۀ ایشــان، ب کند‌ـآن‌طــور کــه درب
ــت‌نیافتنی  ــته‌ای دس ــن خواس ــد‌ـ و ای ــاد دارن اعتق
اســت! اگــر بگوینــد: او بــه ایــن جهــت درخواســت 
خــود  از  را  به‌صلیب‌کشــیدن  از  باز‌داشته‌شــدن 
گاهــی کامــل  نمــوده کــه بــه حتمی‌بــودن اتفــاق آ
ایــن صــورت لاهــوت مطلق‌بــودن  در  نــدارد، 
ایشــان)ع( را از بیــن برده‌انــد؛ چراکــه آن‌هــا، 
ــد و  ــه جهــل و نادانــی توصیــف کرده‌ان ایشــان را ب

نادانــی، ظلمــت و تاریکــی اســت؛ در ‌نتیجه روشــن 
ــت و  ــت اس ــا ظلم ــراه ب ــور هم ــه او ن ــود ک می‌ش
ــی نباشــد.  ــچ ظلمت ــوری نیســت کــه در آن هی ن

بنابرایــن لاهــوت مطلق‌بــودن ایشــان)ع( را از 
ــه  گاهــی ب ــا آ ــد. اگــر بگوینــد: او)ع( ب بیــن برده‌ان
ــاق، درخواســت باز‌داشــته شــدن  ــودن اتف حتمی‌ب
ازمصلــوب شــدنِ خــودش را نمــوده اســت، ایشــان 

را بــه بی‌خــردی متهــم می‌کننــد؛ چراکــه معنــای 
ــودن  ــه حتمی‌ب ــم ب ــا عل ــت او)ع( ب ــن درخواس ای
اتفــاق، چــه معنایــی می‌توانــد داشــته باشــد؟! ایــن 
سخنشــان نیــز لاهــوت مطلق‌بــودن عیســی)ع( را 
ــی  ــز نف ــر از آن را نی ــی پایین‌ت ــد و حت ــی می‌کن نف
می‌کنــد؛ یعنــی همــان حکمــت پیامبــران)ع( را(. 

]ســیزدهمین حــواری، احمدالحســن[
ــد؛  ــاره‌ای ندارن ــیحیان چ ــس مس پ
جــز آنکــه اقــرار کننــد کــه دعــای 
ــوب  ــد و او مصل ــتجاب ش ــی مس عیس
ــا  ــوع دع ــه موض ــتر ب ــا بیش ــود؛ ام نب
بپردازیــم. پــس در ابتــدا متنــی از انجیــل 

می‌شــود: تقدیــم 
)۱۹ و در کنــارۀ راه یــک درخــت انجیــر دیــده، 
نــزد آن آمــد و جــز بــرگ بــر آن هیــچ نیافــت. 
ــه  ــا ب ــوه ت ــد می ــه بع ــن ب ــت: »از ای ــس آن را گف پ
ابــد بــر تــو نشــود!« کــه در ســاعت درخــت انجیــر 
ــد،  ــن را دیدن ــاگردانش ای ــون ش ــکید! ۲۰ چ خش
متعجــب شــده، گفتنــد: »چــه بســیار زود درخــت 
انجیــر خشــک شــده اســت!« ۲۱ عیســی در 
جــواب ایشــان گفــت: »هرآینــه بــه شــما می‌گویــم 
ــه  ــد، ن اگــر ایمــان می‌داشــتید و شــک نمی‌نمودی
همیــن را کــه بــه درخــت انجیــر شــد می‌کردیـــد، 
بلکــه هــرگاه بدیـــن کــوه می‌گفتیــد »منتقــل شــده 
ــا افکنــده شــو« چنیــن می‌شــد. ۲۲ و هــر  ــه دری ب
ــد  ــد، خواهی ــب کنی ــا طل ــه دع ــان ب ــا ایم ــه ب آنچ

ــاب 21[ ــی، ب ــت.«( ]مت یاف

عیسی درخواست می‌کند که به صلیب کشیده نشود

مسیحیان بر این عقیده هستند: 
کسی که بر صلیب رفت، عیسی است؛ اما نکات بسیاری در کتاب مقدس وجود دارد که خلاف آن را اثبات می‌کند.
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لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. )اِشْعَیا ۵۳: ۴(

بــر طبــق کلام عیســی،  کــه  آنجــا  از 
ــت؛  ــان اس ــتن ایم ــا، داش ــت دع ــرط اجاب ش
بــا ایــن وجــود چگونــه می‌تــوان پذیرفــت کــه 
دعــای عیســی از ســوی پــدر اجابــت نشــد؟! 
ــخصی  ــی ش ــه عیس ــت ک ــوان پذیرف ــا می‌ت آی
بی‌ایمــان بــود یــا یــک مســیحی می‌توانــد 

ــد؟! ــزی بگوی ــن چی چنی
آیــا مســیحیانی کــه مصرانــه مصلوب‌نشــدن 
ــات  ــد اثب ــد، می‌خواهن ــکار می‌کنن ــی را ان عیس
کننــد کــه ایمــان اشــخاصی مثــل یعبیــص 
و حزقیــا و... کــه دعایشــان مســتجاب شــد، 
ــدر  ــزد پ ــان ن ــت و آن ــوده اس ــی ب ــر از عیس بالات

دارای مقــام و ارزش بالاتــری بوده‌انــد؟!
در خصوص یعبیص می‌خوانیم:

اســتدعا  اســرائیل  خــدای  از  یعْبِیــص  )و 
نمــوده، گفــت: »کاش کــه مــرا برکت مــی‌دادی 
ــو  و حــدود مــرا وســیع می‌گردانیــدی و دســت ت
ــتی  ــگاه می‌داش ــا ن ــرا از ب ــود و م ــن می‌ب ــا م ب
تــا محــزون نشــوم.« و خــدا آنچــه را خواســت بــه 

ــخ 4: 10[ ــید.(. ]1 تواری او بخش
و در خصوص حزقیا:

حِزْقیــا  نــزد  آمــوص  ابــن  اشــعیا  )پــس 
فرســتاده، گفــت: »یهُــوَه، خــدای اســرائیل، 
ــنْحاریب،  ــارة سَ ــه را درب ــد: آنچ ــن می‌گوی چنی
ــت  ــودی اجاب ــا نم ــن دع ــزد م ــور، ن ــاه آش پادش

]20  :19 پادشــاهان   2[ کــردم(. 
و راحیل:

ــای  ــاد آورد، و دع ــل را بی ــدا راحی ــس خ )پ
ــود(.  ــم او را گش ــدا رح ــوده، خ ــت فرم او را اجاب

]پیدایــش 30: 22[
و موسی:

)و خداونــد موافــق ســخن موســی عمــل 
از  و  دهــات  از  و  خانه‌هــا  از  وَزَغْ‌هــا  و  نمــود 

]13  :8 ]خــروج  مردنــد(.  صحراهــا 
و ایلیا :

ــواس  ــب ح ــود صاح ــردی ب ــاس م )۱۷ الی
ــاران  مثــل مــا و بــه تمامــی دل دعــا کــرد کــه ب
نبــارد و تــا مــدت ســه‌ ســال و شــش مــاه نباریــد.  
۱۸ و بــاز دعــا کــرد و آســمان باریــد و زمیــن ثمــر 

خــود را رویانیــد(. ]یعقــوب، بــاب 5[
اسحاق :

ــه  ــون ک ــود، چ ــۀ خ ــرای زوج ــحاق ب )و اس

ــد او  ــد دعــا کــرد. و خداون ــزد خداون ــود، ن ــازا ب ن
ــه  ــه حامل ــه‌اش رفق ــود و زوج ــتجاب فرم را مس

شــد(. ]پیدایــش 25: 21[

و داوود:
ــد  )و داود در آنجــا مذبحــی به‌جهــت خداون
بنــا نمــوده، قربانی‌هــای ســوختنی و ذبایــح 
اســتدعا  خداونــد  نــزد  و  گذرانیــد  ســامتی 
ــی  ــح قربان ــر مذب نمــود؛ و او آتشــی از آســمان ب
مســتجاب  را  او  کــرده،(  )نــازل  ســوختنی 

]26  :21 تواریــخ   1[ فرمــود(. 
دانیال:

ــرا  ــرس؛ زی ــال مت ــت: »ای دانی ــرا گف )و م
ــه  ــادی ک ــر آن نه ــود را ب ــه دل خ از روز اول ک
بــه حضــور خــدای خــود تواضــع  بفهمــی و 
نمایــی ســخنان تــو مســتجاب گردیــد و مــن 
به‌ســبب ســخنانت آمــده‌ام(. ]دانیــال 10: 12[
ــن  ــز ای ــاره‌ای ج ــیحیان چ ــت مس در حقیق
ندارنــد کــه اقــرار کننــد دعــای عیســی از ســوی 

ــدر، اجابــت شــد. پ
را  مصلوب‌شــدن  تحمــل  کــه  عیســی 
نداشــت، می‌دانســت کــه دعــا راهــی بــرای 

اســت: پــدر  ارادۀ  تغییــر 
)همه‌‌چیــز نــزد تــو ممکــن‌ اســت‌. ایــن‌ 
پیالــه‌ را از مــن‌ بگــذران(. ]مرقــس 14: 36[

می‌دانســت  به‌خوبــی  عیســی  بلــه، 
کــه همه‌چیــز نــزد پــدر ممکــن اســت و او 
می‌توانــد امــرش را بــا شــخص دیگــری شــبیه 
ــیحی  ــرد مس ــد! ف ــق ببخش ــی تحق ــه عیس ب
نبایــد گمــان کنــد کــه ســخن عیســی از روی 
جهــل بــوده اســت؛ چراکــه او نســبت بــه خــدا 
معرفــت و شــناخت داشــت، عیســی فرمــود:
ــدر و  )کســی پســر را نمی‌شناســد به‌جــز پ
نــه پــدر را هیچ‌کــس می‌شناســد غیــر از پســر 
و کســی کــه پســر بخواهــد بــدو مکشــوف 

ــی 11: 27[ ــازد(. ]مت س
ــه درگاه خــدا دعــا  او می‌دانســت کــه اگــر ب
بــدون هیــچ شــکی دعایــش اجابــت  کنــد، 
می‌شــود و ارادۀ خــدا تغییــر خواهــد کــرد؛ پــس 
از ایــن طریــق یعنــی دعــا، در جهــت رهایــی از 

مصلوب‌شــدن اســتفاده کــرد.
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و حال آنکه به‌سبب تقصیرهای ما مجروح و به‌سبب گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ماشفا یافتیم. )اِشْعَیا ۵۳: ۵(

احمدالحسن فرمود:
نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  »مســیحیان 
ــی)ع(  ــه عیس ــند اینک ــته باش ــه داش توج
باطــل  باشــد  به‌صلیب‌رفتــن  خواســتار 
ــا اســتفاده از  ــودن آن را ب اســت؛ و باطل‌ب
انجیــل و ســخنان عیســی)ع( در آن بیــان 
ــان)ع(  ــت ایش ــن درخواس ــردم؛ همچنی ک
و  به‌صلیب‌نرفتــن  بــرای  خداونــد  از 
ــب از او را.  ــج و آزار صلی ــدن و رن برگردانی
پــس یــا خداونــد دعــای عیســی)ع( را 
ــرد و شــبیه او  ــالا ب ــت فرمــود، او را ب اجاب
ــح  ــدۀ صحی ــن، عقی را فروفرســتاد ‌ـکــه ای
اســت‌ـ یــا خداونــد دعــای عیســی)ع( 
ــورت،  ــن ص ــه در ای ــود؛ ک ــت نفرم را اجاب
اســت:  چنیــن  آنــان  ســخن  معنــای 
ــی  ــی)ع( اهمیت ــای عیس ــه دع ــد ب خداون

نمی‌دهــد!
بــه  را  عیســی)ع(  آن‌هــا  به‌عــاوه 
سِــفاهت، ضعــف ادراک و کمــیِ بصیــرت 
ــورت،  ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــم می‌کنن متّه
در حالــی کــه عیســی ایــن توانایــی را دارد 
به‌صلیب‌رفتــن  شــکنجۀ  و  آزار  بــر  کــه 
بــدون اینکــه هیــچ شــکایتی داشــته باشــد 
صبــر کنــد، اینکــه عیســی)ع( درخواســت 
از  را  به‌صلیب‌رفتــن  خداونــد  می‌کنــد 
ــی  ــی دارد؟! در حال ــه معنای ــردارد، چ او ب
کــه ایشــان)ع( خــود می‌دانــد کــه مســئلۀ 
پیشــرفت  رونــد  در  به‌صلیب‌رفتــن، 
دیــن الهــی، مســئله‌ای مهــم اســت.« 

]ســیزدهمین حــواری، احمدالحســن[

روشــنگری‌های  بــا  ایــن  بــر  عــاوه 
بــه دلایــل محکــم  احمدالحســن می‌توانیــم 

ــز دســت یابیــم کــه نشــان می‌دهــد  دیگــری نی
عیســی هرگــز بــه صلیــب کشــیده نشــد.

ــخصیت  ــه ش ــتر از اینک ــاع بیش ــرای اط ب
مصلــوب نمی‌توانــد عیســی باشــد، بــه ایــن 

مقــالات مراجعــه کنیــد:
ــاه  ــد او پادش ــه بگوی ــرد ک ــوب نمی‌پذی مصل

بنی‌اســرائیل اســت.
ــارت )ای  ــا عب ــی را ب ــادر عیس ــوب، م مصل

ــرد. ــاب ک زن( خط
مصلــوب و عیســی در برابــر پذیرفتــن بــه 
صلیــب کشیده‌شــدن، دو برخــورد مختلــف را 

می‌کننــد. اتخــاذ 
پطــرس خــودش را به‌عنــوان کســی عرضــه 
صلیــب  بــه  عیســی  به‌جــای  کــه  مــی‌دارد 

می‌شــود. کشــیده 
ــه  ــود؛ چراک ــوش ب ــاکت و خام ــوب س مصل

ــود. ــیده ب ــرا نرس ــش ف ــان بعثت زم
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جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. )اِشْعَیا ۵۳: ۶(

در ایــن قســمت نکتــۀ مهــم 
دیگــری ارائــه می‌شــود کــه نشــان 
می‌دهــد شــخصیت بــه صلیــب 

ــت. ــی نیس ــده، عیس ــیده ش کش

احمدالحسن فرمود:
او  کــه  بگویــد  نمی‌پذیــرد  »مصلــوب 
پادشــاه بنی‌اســرائیل اســت. حــال اگــر او 
ــه  ــردم ب ــغ م ــرای تبلی ــه ب ــت ک ــایی اس عیس
ــده  اینکــه او پادشــاه بنی‌اســرائیل اســت، آم
ــرد؟!  ــزی را نمی‌پذی ــن چی ــرا چنی ــد؛ چ باش
ــدارد  ــت ن ــنی دلال ــوع به‌روش ــن موض ــا ای آی
بــر اینکــه کســی کــه دســتگیر و بــه صلیــب 
از  غیــر  دیگــری  شــخص  شــد،  کشــیده 
ــه  ــت؟ و ب ــرائیل اس ــاه بنی‌اس ــای پادش عیس
همیــن دلیــل او نپذیرفــت بگویــد کــه پادشــاه 

اســت. بنی‌اســرائیل 
»11 عيســی در حضــور والــی ايســتاده 
بــود. پــس والــی از او پرســيده، گفــت: آيــا تــو 
پادشــاه يهــود هســتی؟ عيســی بــه اوگفــت: 
 ]27 متــی:  ]انجیــل  می‌گويــی!...«،  تــو 
»... 2 پیلاطــس از او پرســید: تــو پادشــاه 
ــه او گفــت:  یهــود هســتی؟ او پاســخ داد و ب
تــو می‌گویــی...«، ]انجیــل مرقــس: 15[ 

داخــل  دوبــاره  پلايطــس  پــس   33...«
ديوان‌خانــه شــد و عيســی را طلبيــده، بــه 
ــو پادشــاه يهــود هســتی؟ 34  ــا ت اوگفــت: آي
ــن را از  ــو اي ــا ت ــواب داد: آي ــه او ج ــی ب عيس
ــه  ــارۀ مــن ب ــا ديگــران درب ــی ي خــود می‌گوي
تــو گفتنــد؟ 35 پلايطــس جــواب داد: مگــر 
ــای  ــو و رؤس ــت ت ــتم؟ امّ ــودی هس ــن يه م
كهنــه تــو را بــه مــن تســليم كردنــد. چــه 
ــاهیِ  ــخ داد پادش ــی پاس ــرده‌ای؟ 36 عیس ك
ــر  ــت. اگ ــان نیس ــن جه ــه ای ــق ب ــن متعل م
می‌بــود،  جهــان  ايــن  از  مــن  پادشــاهیِ 
خادمــان مــن می‌جنگیدنــد تــا بــه يهــود 
ــون پادشــاهی مــن  ــی اكن تســليم نشــوم. ول
از اینجــا نيســت. 37 پلايطــس بــه اوگفــت: 
ــواب  ــی ج ــتی؟ عيس ــاه هس ــو پادش ــر ت مگ
هســتم.  پادشــاه  كــه  می‌گويــی  تــو  داد: 
بــرای ایــن مــن متوّلــد شــدم و بــه ایــن 
ــه راســتی  ــا ب ــه ایــن جهــان آمــدم ت جهــت ب
ــا: 18[(.  ــل یوحن ــم...« ]انجی ــهادت ده ش

]ســیزدهمین حــواری، احمدالحســن[
احمدالحسن فرمود:

)وصــی روشــن می‌ســازد کــه از اهــل 
زمیــن در آن زمــان نیســت؛ بلکــه بــرای 
ــت  ــده اس ــرود آم ــی در آن ف ــام مأموریت انج
ــت و  ــی)ع( اس ــرای عیس ــدن ب و آن، فداش
ــد:  ــی می‌گوی ــن وص ــه ای ــی ک ــما می‌بین ش
عالــم  ایــن  بــه  متعلّــق  مــن  »پادشــاهیِ 
مــن  پادشــاهی  اكنــون  »ولــی  نیســت«، 
ــه  ــت ب ــن جه ــه ای ــت« و »و ب ــا نيس از اینج
ــهادت  ــتی ش ــه راس ــا ب ــدم ت ــان آم ــن جه ای
ــی از  ــد 4، بخش ــابهات، جل ــم«(. ]متش ده

پاســخ بــه پرســش 179، احمدالحســن[
همچنین در جای دیگری فرمود:

)ایــن نکتــه در انجیــل وجود دارد و شــبیه 
ــان  ــه وضــوح بی ــب کشــیده شــده ب ــه صلی ب
می‌کنــد: »عيســی پاســخ داد پادشــاهی مــن 

متعلــق بــه ایــن دنیــا نیســت. اگــر پادشــاهی 
ــن  ــان م ــود، خادم ــان می‌ب ــن جه ــن از اي م
می‌جنگیدنــد تــا بــه يهــود تســليم نشــوم. 
اینجــا  از  مــن  پادشــاهی  اكنــون  ولــی 

ــاح 18[ ــا: اصح ــل یوحن ــت«. ]انجی نيس
هنــگام  می‌کنــد  بیــان  او  یعنــی 
ــه ایــن عالــم جســمانی در قــوم  بازگشــتش ب
و زمــان خــودش، کســانی خواهنــد بــود کــه 
از او دفــاع می‌کننــد تــا تســلیم یهودیــان 
نشــود:  کشــیده  صلیــب  بــه  و  زمانــش 
ــود  ــه يه ــا ب ــد ت ــن می‌جنگیدن ــان م »خادم
ــون پادشــاهی مــن  ــی اكن تســليم نشــوم. ول
ــواری،  ــیزدهمین ح ــت«(. ]س ــا نيس از اینج

احمدالحســن[
منصــف  مســیحی  هــر  معتقدیــم 
ــن توضیحــات  ــدن ای حق‌طلبــی بعــد از دی
اســت و  ایــن کلام حــق  می‌گویــد کــه 
مصلــوب  شــخصیت  نمی‌توانــد  عیســی 
باشــد، عــاوه بــر ایــن بــا روشــنگری‌های 
احمدالحســن دلایــل محکــم دیگــری نیــز 
وجــود دارد کــه نشــان می‌دهــد عیســی 

ــد. ــیده نش ــب کش ــه صلی ــز ب هرگ
بــرای اطــاع بیشــتر از اینکــه شــخصیت 
ــن  ــه ای ــد، ب ــی باش ــد عیس ــوب نمی‌توان مصل

مقــالات مراجعــه کنیــد:
عیســی درخواســت می‌کنــد کــه بــه صلیــب 

ــود. ــیده نش کش
مصلــوب، مــادر عیســی را بــا عبــارت )ای زن( 

خطــاب کــرد.
بــه  پذیرفتــن  برابــر  در  عیســی  و  مصلــوب 
را  مختلــف  برخــورد  دو  کشیده‌شــدن،  صلیــب 

می‌کننــد. اتخــاذ 
پطــرس خــودش را به‌عنــوان کســی عرضــه 
مــی‌دارد کــه بــه جــای عیســی بــه صلیــب کشــیده 

می‌شــود.
چراکــه  بــود؛  خامــوش  و  ســاکت  مصلــوب 

زمــان بعثتــش فــرا نرســیده بــود.

مصلوب نمی‌پذیرد بگویدکه او پادشاه بنی‌اسرائیل است
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او مظلوم شد؛ اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند ]...[ همچنان دهان خود را نگشود. )اِشْعَیا ۵۳: ۷(

ــارت )ای زن(  ــا عب ــی را ب ــادر عیس ــوب، م مصل
ــرد. ــاب ک خط

احمدالحسن فرمود:
ــی)ع(  ــادر عیس ــم م ــن مری ــب قرارگرفت ــی مخاط »چگونگ
ــد  ــان، فرزن ــه ایش ــر اینک ــد ب ــت می‌کن ــوب دلال ــط مصل توس
ــا شایســته اســت فرزنــدی  او نیســت؛ در غیــر ایــن صــورت، آی
مــادرش را »ای زن« خطــاب کنــد؟ آری، اگــر ایــن بــه صلیــب 
کشــیده شــده، عیســی)ع( نباشــد، خطــاب قــراردادن او بــا ایــن 
عبــارت توســط او صحیــح خواهــد بــود. خطــاب قــراردادن او بــا 
ایــن عبــارت، روشــن می‌کنــد کــه مریــم، مــادرش نیســت و او 
نیــز عیســی)ع( نیســت:1 »و پــای صليــب عيســی، مــادر او و 
خواهــر مــادرش، مريــم همســر کُلوپــا و مريــم مجدليه ايســتاده 
ــه  ــاگردی ك ــا آن ش ــود را ب ــادر خ ــی م ــون عيس ــد. 26 چ بودن
ــادر خــود گفــت: ای  ــه م ــد، ب دوســت می‌داشــت ايســتاده دي
زن، اينــک ایــن پســر توســت.27 و بــه آن شــاگرد گفــت: اينک 
ایــن مــادر توســت.« ]انجیــل یوحنــا، 19[.« ]ســیزدهمین 

حــواری، احمدالحســن[

ویلیام مک دونالد دراین‌باره گفت:
»در صــدازدن نــام مــادرش؛ ای زن خداونــد به‌هیچ‌وجــه 
لحنــی از روی عــدم احتــرام نداشــت؛ ولــی ایــن امــر کــه او مریــم 
ــا  ــه خــود جلــب می‌کنــد. آی را مــادر خطــاب نکــرد توجــه مــا را ب
ایــن بــرای آنانــی کــه گمــان می‌کننــد مریــم بایــد پرســتش شــود، 

درســی دارد؟«2
پرسشــی از مســیحیانی داریــم کــه اعتقادشــان شــبیه بــه مک 
دونالــد اســت، کســانی کــه گمــان می‌کننــد مصلــوب عیســی بود 
و معتقدنــد کــه ایــن نــوع لحــن در پیشــگاه مریــم مــادر عیســی، 
ــا شــما حاضــر می‌شــوید در جمعــی  بی‌احترامــی نیســت، کــه آی

بــه مــادر خــود بگوییــد: »زن«؟؟
ــادر  ــوی جمــع، م ــر پســری در جل در حقیقــت اگ
خــود را »زن« خطــاب کنــد، حرمــت او را نگه نداشــته 
ــود  ــادر خ ــه م ــی ب ــن بی‌احترام ــه ای ــت؛ بلک اس
ــی  ــه جمع ــد ک ــرض کنی ــر ف ــارت دیگ ــت؛ به‌عب اس
ــای  ــری به‌ج ــن پس ــن حی ــتند، در همی ــر هس حاض
آنکــه بــه مــادر خــود بگویــد: »مــادر« بــه او بگویــد: 
ــه  »زن«! ایــن دقیقــاً بی‌حرمتــی بــه اوســت و چگون
ــگاه  ــه‌ای را در پیش ــن کلم ــد چنی ــی می‌توان عیس
ــق  ــر طب ــه ب ــی ک ــرد؛ در حال ــه کار ب ــود ب ــادر خ م
انجیــل بارهــا بــه دیگــران بــر لــزوم حفــظ حرمــت 

ــد کــرده اســت؟ ــادر تأکی ــدر و م پ
)۱۶ نــاگاه شــخصی آمــده، وی را گفــت: »ای اســتاد نیکــو، 
ــم؟« ۱۷ وی را  ــی یاب ــات جاودان ــا حی ــم ت ــو کن ــل نیک ــه عم چ
گفــت: »از چــه ســبب مــرا نیکــو گفتــی و حــال آنکــه کســی نیکــو 
ــات  ــل حی ــی داخ ــر بخواه ــن اگ ــط. لیک ــدا فق ــز خ ــت؛ ج نیس
شــوی، احــکام را نــگاه دار.« ۱۸ بــدو گفــت: »کــدام احــکام؟« 
عیســی گفــت: »قتــل مکــن، زنــا مکــن، دزدی مکــن، شــهادت 
دروغ مــده، ۱۹ و پدرومــادر خــود را حرمــت دار و همســایۀ خــود 

ــاب 19[ را مثــل نفــس خــود دوســت دار.«(. ]متــی، ب
آمــده،  راه می‌رفــت، شــخصی دوان‌دوان  بــه  )۱۷ چــون 
پیــش او زانــو زده، ســؤال کــرد کــه »ای اســتاد نیکــو چــه کنــم 
تــا وارث حیــات جاودانــی شــوم؟« ۱۸ عیســی بــدو گفــت: »چــرا 
ــی و حــال آنکــه کســی نیکــو نیســت؛ جــز خــدا  ــرا نیکــو گفت م
ــن، دزدی  ــل مک ــن، قت ــا مک ــی، زن ــکام را ‌می‌دان ــط؟ ۱۹ اح فق
ــادر خــود  ــازی مکــن، پدروم مکــن، شــهادت دروغ مــده، دغل‌ب
ــن  ــتاد، ای ــت: »ای اس ــواب وی گف ــت دار.« ۲۰ او در ج را حرم

ــاب 10[ ــس، ب ــتم.«(. ]مرق ــگاه داش ــت ن ــه را از طفولی هم
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از ظلم و از داوری گرفته شد. و از نسل او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به‌جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ )اِشْعَیا ۵۳: ۸(

ــیان و  ــه فریس ــبیه ب ــی ش ــه عیس ــرد ک ــور ک ــوان تص ــا می‌ت آی
ــرد؟؟؟ ــل نک ــت و عم ــی گف ــت؛ یعن ــوده اس ــان ب کاتب

)۱ آنــگاه عیســی آن جماعــت و شــاگردان خــود را خطــاب کــرده، 
ــته‌اند. ۳  ــی نشس ــی موس ــر کرس ــیان ب ــان و فریس ــت: »کاتب ۲ گف
پــس آنچــه بــه شــما گوینــد، نــگاه داریــد و به‌جــا آوریــد؛ لیکــن مثــل 
ــاب  ــد(. ]متــی، ب ــد و نمی‌کنن ــرا می‌گوین ــد؛ زی اعمــال ایشــان مکنی

]23
در حقیقــت اینکــه عیســی بــا ایــن وصــف، مــادر خــود را خطــاب 
کــرده باشــد، غیرممکــن اســت؛ جــز اینکــه آن شــخص کــه مصلــوب 
ــورت  ــن ص ــد و در ای ــوده باش ــی ب ــر از عیس ــه غی ــخصی ب ــد، ش ش
ــا ایــن عبــارت  اســت کــه می‌تــوان گفــت کــه خطــاب قــراردادن او ب

صحیــح اســت؛
 همــان گونــه کــه بــر طبــق متــون زیــر مخاطــب قــراردادن زنانــی 
ــارت صحیــح  ــن عب ــا ای ــر از مــادر عیســی، توســط عیســی، ب ــه غی ب

بــوده اســت:
)۵ پــس بــه شــهری از ســامره کــه ســوخار نــام داشــت، نزدیــک 
بــه آن موضعــی کــه یعقــوب بــه پســر خــود یوســف داده بــود رســید. 
ــود. پــس عیســی از ســفر خســته شــده،  ۶ و در آنجــا چــاه یعقــوب ب
همچنیــن بــر ســر چــاه نشســته بــود و قریــب بــه ســاعت ششــم بــود 
۷ کــه زنــی ســامری به‌جهــت آب‌کشــیدن آمــد. ]...[ ۲۱ عیســی بــدو 
ــه در  ــه ن ــد ک ــاعتی می‌آی ــه س ــن ک ــق ک ــرا تصدی ــت: »ای زن م گف
ایــن کــوه و نــه در اورشــلیم پــدر را پرســتش خواهیــد کــرد(. ]یوحنــا، 

بــاب 4[
ــه  ــاز ب ــدادان ب ــت. ۲ و بام ــون رف ــوه زیت ــه ک ــی ب ــا عیس )۱ ام
ــد نشســته، ایشــان را  ــزد او آمدن ــوم ن ــع ق ــد و چــون جمی ــکل آم هی
ــا  ــی را کــه در زن ــان و فریســیان زن ــاگاه کاتب ــه ن ــم مــی‌داد. ۳ ک تعلی
ــا داشــته، ۴  ــان برپ ــد و او را در می ــود، پیــش او آوردن ــه شــده ب گرفت
ــا گرفتــه شــد؛  بــدو گفتنــد: »ای اســتاد، ایــن زن در حیــن عمــل زن
ــان  ــن زن ــه چنی ــت ک ــرده اس ــم ک ــا حک ــه م ــورات ب ــی در ت ۵ و موس
سنگســار شــوند. امــا تــو چــه می‌گویــی؟« ۶ و ایــن را از روی امتحــان 
ــر  ــه زی ــا عیســی ســر ب ــد. ام ــدا کنن ــر او پی ــی ب ــا ادعای ــد ت ــدو گفتن ب
افکنــده، بــه انگشــت خــود بــر زمیــن می‌نوشــت. ۷ و چــون در 
ســؤال‌کردن الحــاح می‌نمودنــد، راســت شــده، بدیشــان گفــت: 
ــاز ســر  »هرکــه از شــما گنــاه نــدارد اول بــر او ســنگ انــدازد.« ۸ و ب
بــه زیــر افکنــده، بــر زمیــن می‌نوشــت. ۹ پــس چــون شــنیدند، 
ــر،  ــه آخ ــا ب ــرده ت ــروع ک ــایخ ش ــده، از مش ــزم ش ــود مل ــر خ از ضمی
ــا آن زن کــه در  ــد ب یک‌یــک بیــرون رفتنــد و عیســی تنهــا باقــی مان
میــان ایســتاده بــود. ۱۰ پــس عیســی چــون راســت شــد و غیــر از زن 
ــو کجــا شــدند؟  ــان ت ــدو گفــت: »ای زن آن مدعی ــد، ب کســی را ندی

آیــا هیچ‌کــس بــر تــو فتــوا نــداد؟« ۱۱ گفــت: »هیچ‌کــس ای آقــا.« 
ــاه  ــرو دیگــر گن ــوا نمی‌دهــم. ب ــو فت ــر ت عیســی گفــت: »مــن هــم ب

ــاب 8[ ــا، ب ــن.«(. ]یوحن مک
عــاوه بــر ایــن بــا روشــنگری‌های احمدالحســن می‌توانیــم 
ــد  ــان می‌ده ــه نش ــم ک ــت یابی ــز دس ــری نی ــم دیگ ــل محک ــه دلای ب

ــد. ــیده نش ــب کش ــه صلی ــز ب ــی هرگ عیس

بــرای اطــاع بیشــتر از اینکــه شــخصیت مصلــوب نمی‌توانــد عیســی 
باشــد، بــه ایــن مقــالات مراجعــه کنیــد:

عیسی درخواست می‌کند که به صلیب کشیده نشود.
مصلوب نمی‌پذیرد که بگوید او پادشاه بنی‌اسرائیل است.

ــدن، دو  ــب کشیده‌ش ــه صلی ــن ب ــر پذیرفت ــی در براب ــوب و عیس مصل
ــد. ــاذ می‌کنن ــف را اتخ ــورد مختل برخ

پطــرس خــودش را به‌عنــوان کســی کــه به‌جــای عیســی بــه صلیــب 
کشــیده می‌شــود، عرضــه مــی‌دارد.

مصلــوب ســاکت و خامــوش بــود؛ چراکــه زمــان بعثتــش فــرا نرســیده 
. د بو

_______________
ــار  ــا ب ــای کلیس ــی علم ــوع، ول ــن موض ــن‌بودن ای ــاف روش 1- برخ
ــا  ــادرش را ب ــی م ــه عیس ــا اینک ــد ت ــاه می‌برن ــم پن ــئلۀ اَقانی ــه مس ــر ب دیگ
عبــارت »ای زن« خطــاب قــرار می‌دهــد توجیــه کننــد. کشــیش تــادرس 
بلکــه  مــادر«؛  »ای  نمی‌گویــد:  »او  می‌گویــد:  تفســیرش  در  یعقــوب 
ــراب  ــه ش ــردن آب ب ــه او در دگرگون‌ک ــه آنچ ــد: »ای زن«؛ چراک می‌گوی
ــه  ــت ک ــانی اس ــه او انس ــت ک ــل نیس ــن دلی ــه ای ــد، ب ــام می‌رس ــه انج ب
ــیده  ــام رس ــه انج ــی او ب ــل لاهوت ــا عم ــا ب ــن، تنه ــه ای ــدی دارد؛ بلک جس
ــت  ــه هروق ــت ک ــتاویزی اس ــل، دس ــدۀ باط ــن عقی ــی ای ــت« و گوی اس

بخواهنــد خیــالات و اوهامشــان را بــه آن می‌آویزنــد!
https://www.razgah.com/commentary-2
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و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان؛ هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. )اِشْعَیا ۵۳: ۹(

ارائــه  را  محکمــی  دلایــل  احمدالحســن 
فرمــود کــه نشــان می‌دهــد عیســی بــه صلیــب 
کشــیده نشــد، در ایــن قســمت بــا یکــی دیگــر از 

شــواهد روبــه‌رو می‌شــویم.
احمدالحسن فرمود:

ــه  ــی ک ــوان کس ــودش را به‌عن ــرس خ »پط
ــود،  ــب کشــیده می‌ش ــه صلی ــی ب ــای عیس به‌ج
ــی او را از  ــی ناتوان ــی عیس ــی‌دارد؛ ول ــه م عرض
ایــن مهــم، بیــان می‌کنــد: »پــس پــروردگار بــه 
شــمعون گفــت: ای شــمعون، اينــک شــيطان 
خواســت شــما را چــون گنــدم غربــال كنــد، 
32 لكيــن مــن بــرای تــو دعــا كــردم تــا ايمانــت 
ــو بازگشــت كنــی  تلــف نشــود و هنگامــی كــه ت
بــرادران خــود را اســتوار نمــا. 33 بــه وی گفــت: 
ــه  ــی ب ــروم؛ حتّ ــو ب ــا ت ــرم ب ــروردگار، حاض ای پ
را  تــو  گفــت:   34 مــرگ.  به‌ســوی  و  زنــدان 
می‌گويــم ای پطــرس، امــروز خــروس بانــگ 
نــزده باشــد كــه ســه مرتبــه انــكار خواهــی كــرد 

ــا، 22[ ــل لوق ــی.« ]انجی ــرا نمی‌شناس ــه م ك
ــا،  ــه وی گفــت: ای آق »شــمعون پطــرس ب
ــی کــه  كجــا مــی‌روی؟ عيســی پاســخ داد: جاي
ــی؛  ــیِ مــن بياي ــی‌ از پ ــون نمی‌توان مــی‌روم، اکن
ولــی در آخــر از پــی مــن خواهــی آمــد. 37 
پطــرس بــه او گفــت: ای آقــا، بــرای چــه اکنــون 
ــو  ــان خــود را در راه ت ــو بيايم؟ج ــی ت ــم از پ نتوان
خواهــم نهــاد. 38 عيســی بــه او جــواب داد: آيــا 
جــان خــود را در راه مــن می‌نهــی؟ بــه یقیــن بــه 
ــرده  ــكار نك ــرا ان ــه م ــه مرتب ــا س ــم ت ــو می‌گوي ت
ــل  ــد زد.« ]انجی ــگ نخواه ــروس بان ــی، خ باش

ــا، 13[ یوحن
در دو متــن پیشــینِ انجیــل، چنیــن متوجــه 
ــری  ــکل دیگ ــا به‌ش ــی ی ــه به‌صورت ــویم ک می‌ش

ــای او  ــه به‌ج ــد ک ــرض می‌کن ــون ع ــه حواری ب
ــا حداقــل در متــون می‌بینیــم کــه  فــدا شــوند ی
عیســی)ع( بــه پطــرس ‌ـکــه او برتریــن حــواری 
ــی فداشــدن  ــان مــی‌دارد کــه او توانای اســت‌ـ بی

ــدارد: ــی)ع( را ن ــای عیس به‌ج
ــرای چــه  ــا، ب ــه او گفــت: ای آق »پطــرس ب
اکنــون نتوانــم از پــی تــو بيايــم؟ جــان خــود را در 
ــواب  ــه او ج ــی ب ــاد. 38 عيس ــم نه ــو خواه راه ت
داد: آيــا جــان خــود را در راه مــن می‌نهــی؟ 
ــرا  ــه م ــه مرتب ــا س ــم ت ــو می‌گوي ــه ت ــن ب ــه یقی ب
ــد  ــگ نخواه ــروس بان ــی، خ ــرده باش ــكار نك ان
یوحنــا  انجیــل  از  متــن  ایــن  بنابرایــن  زد«. 
از  کــه عیســی)ع(  بیــان می‌کنــد  به‌روشــنی 
او  به‌جــای  پطــرس درخواســت می‌کنــد کــه 
فــدا شــود یــا بــه پطــرس چنیــن پاســخ می‌گویــد 
»آيــا جــان خــود را در راه مــن می‌نهــی؟« و 
ــه  می‌بینیــم کــه عیســی ایــن پرســش را این‌گون
پاســخ می‌دهــد کــه پطــرس توانایــی چنیــن 
ــم  ــو می‌گوي ــه ت ــن ب ــه یقی ــدارد: »ب ــزی را ن چی
تــا ســه مرتبــه مــرا انــكار نكــرده باشــی، خــروس 
بانــگ نخواهــد زد«. ایــن گفت‌وگــو بی‌هیــچ 
عیســی)ع(  اگــر  اســت؛  نیامــده  مقدمــه‌ای 
چنیــن موضــوع مهمــی را بــرای ایشــان مطــرح 
ــرس  ــا پط ــد ت ــث ش ــزی باع ــه چی ــرد، چ نمی‌ک

ــد؟! ــان کن ــتی را بی ــن درخواس چنی
همچنیــن ایــن ســخن پطــرس »جــان خــود 
ــی  ــه صورت ــه چ ــاد« را ب ــم نه ــو خواه را در راه ت
درک  می‌تــوان  شبیه‌شــدن  مســئلۀ  از  غیــر 
کــرد؛ در غیــر ایــن صــورت چگونــه پطــرس 
بــه  بــرای  عیســی)ع(  به‌جــای  را  خــودش 
اگــر  می‌دهــد؛  قــرار  کشیده‌شــدن  صلیــب 
پیــش از آن بــه او شــبیه نشــده باشــد؛ تــا یهــود 

او را بگیرنــد و به‌عنــوان اینکــه او عیســی)ع( 
اســت، بــه صلیــب کشــیده شــود. این‌هــا دنبــال 
عیســی)ع( بودنــد، نــه پطــرس و تــا زمانــی کــه 
پطــرس شــبیه او نشــده باشــد، او را نمی‌گیرنــد. 
همچنیــن پاســخ عیســی)ع( این‌گونــه نبــود 
ــای  ــو به‌ج ــت ت ــح نیس ــرس، صحی ــه ای پط ک
مــن فــدا شــوی، یــا ناگزیــر مــن بایــد بــه صلیــب 
کشــیده شــوم، یــا هــر پاســخ دیگــر؛ جــز اینکــه 

ــداری. ــم را ن ــن مه ــی ای ــو توانای ت
پرســش  ایــن  بــه  را  مــا  مســئله  ایــن   
ــن  ــون ای ــر پطــرس و حواری ــه اگ می‌کِشــاند ک
ــود را به‌خاطــر  ــی را ندارنــد تــا جــان خ توانای
عیســی)ع( بدهنــد و بــه صلیــب کشیده‌شــدن 
هیچ‌کــس  خداونــد  آیــا  کننــد،  تحمــل  را 
را  مهــم  وظیفــۀ  ایــن  کــه  نــدارد  دیگــری 
ــان  ــه هم ــس از اینک ــم پ ــد؛ آن‌ه ــام ده انج
ــنی  ــی)ع( به‌روش ــد، عیس ــه ش ــه گفت ــور ک ‌ط
ــیدن از  ــه به‌صلیب‌کش ــد ک ــت می‌کن درخواس
ــواری،  ــیزدهمین ح ــود؟!« ]س ــته ش او بر‌داش

احمدالحســن[
بــرای اطــاع بیشــتر از اینکــه شــخصیت مصلــوب 
نمی‌توانــد عیســی باشــد، بــه ایــن مقــالات مراجعــه 

ــد: کنی
صلیــب  بــه  کــه  می‌کنــد  درخواســت  عیســی 

نشــود. کشــیده 
پادشــاه  او  بگویــد  کــه  نمی‌پذیــرد  مصلــوب 

اســت. بنی‌اســرائیل 
مصلــوب، مــادر عیســی را بــا عبــارت )ای زن( 

خطــاب کــرد.
ــب  ــه صلی ــن ب ــر پذیرفت ــی در براب ــوب و عیس مصل
ــد. ــاذ می‌کنن ــف را اتخ ــورد مختل ــدن، دو برخ کشیده‌ش
ــان  ــه زم ــود؛ چراک ــوش ب ــاکت و خام ــوب س مصل

ــود. ــیده ب ــرا نرس ــش ف بعثت



هفته‌نامۀ زمان ظهور، یک‌شنبه 24فروردین1399، 18شعبان1441، 12آوریل2020،  ویژه‌نامۀ »جمعۀ صلیب«، 22 صفحه                            10

چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه نسل را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. )اِشْعَیا ۵۳: ۱۰(

در ایــن قســمت روشــنگری دیگــری در خصــوص شــخصیت 
مصلــوب را کــه توســط احمدالحســن انجــام شــده اســت، ارائــه 

. می‌کنیــم
احمدالحسن فرمود:

ــا  ــه پطــرس گفــت: شمشــیرت را غــاف کــن. آی )»11عیســی ب
جامــی را کــه پــدر بــه مــن داده اســت، ننوشــم!؟« ]یوحنــا، 18 – 11[
ایــن ســخن از مصلــوب در هنــگام دستگیرشــدنش بیــان شــده و 
ســخن کســی اســت کــه بــه صلیــب کشیده‌شــدن را پذیرفتــه اســت 
ــب را  ــام صلی ــیدن ج ــد در نوش ــی تردی ــدارد. حت ــکلی ن ــا آن مش و ب
و  غیر‌قابل‌بیــان  نیــز[  ]و  غیرقابل‌قبــول  خــودش  خصــوص  در 
مطرح‌شــدن می‌دانــد و اینکــه امــکان نــدارد حتــی در آن تأملــی 
کنــد. »آیــا جامــی را کــه پــدر بــه مــن داده اســت، ننوشــم!؟«؛ جملــه 
ــم!؟«.  ــد: »ننوش ــب می‌پرس ــا تعجّ ــه ب ــت؛ بلک ــی نیس ــط پرسش فق
چطــور می‌تــوان تصــور کــرد کــه ایــن ســخنِ همــان کســی باشــد کــه 
ــد:  ــدن می‌گوی ــب کشیده‌ش ــه صلی ــرای ب ــدن ب ــش از دستگیرش پی
»ای پــدرِ پــدران، هرچيــزی بــرای تــو امکان‌پذیــر اســت. ايــن پيالــه 

را از مــن بگــذران.« ]مرقــس، 14[
بنابرایــن، ایــن دو به‌طــور کامــل از یکدیگــر متمایزنــد؛ آن کــس 
ــر  ــری غی ــخص دیگ ــد، ش ــیده ش ــب کش ــه صلی ــتگیر و ب ــه دس ک
از عیســی)ع( اســت کــه درخواســت بــه صلیــب کشیده‌نشــدن 

احمدالحســن[ می‌کنــد(. ]ســیزدهمین حــواری، 

ــخصیت  ــن دو ش ــه‌ ای ــند ک ــد باش ــیحیان معتق ــر مس ــا اگ ام
ــن اســت کــه چــرا از  یکــی هســتند، ســؤالی کــه مطــرح اســت ای
ــۀ صلیــب  ــا قضی ــه دعاکــردن مشــغول می‌شــود ت ــدا عیســی ب ابت
ــه  ــود ب ــی ب ــت و راض ــت داش ــر رضای ــود؟ و اگ ــته ش از وی برداش
ــن  ــه‌ ای ــرد ک ــا ک ــرا دع ــود، چ ــته ش ــود و کش ــب ش ــر صلی ــه ب آنک
جــام را ننوشــد؟ و اگــر می‌دانســت کــه قــرار اســت ایــن جــام 
ــر  ــود؟ و اگ ــته ش ــه برداش ــرد ک ــا ک ــرا دع ــود چ ــته نش از او برداش
ــرا  ــدن( چ ــب کشیده‌ش ــه صلی ــام )ب ــیدن ج ــه نوش ــود ب ــی نب راض
اندکــی بعــد شــخصیتِ مصلــوب )کــه می‌دانیــم عیســی نیســت و 
مســیحیان معتقدنــد او عیســی اســت( بــه پطــرس اشــاره کــرد کــه‌ 

ــه مــن داده اســت ننوشــم؟! ــدر ب ــه پ ــا جامــی را ک آی

یــا عیســی نمی‌دانســت چــه می‌گویــد و مســیحیان او را   )1
بــه جهــل و بیهوده‌گویــی کرده‌انــد؛ ناخواســته متهــم 

ــا آن  ــود ب ــی ب ــام ناراض ــیدن ج ــه از نوش ــخصی ک ــا آن ش 2( ی
شــخصی کــه از نوشــیدن جــام و بــه صلیب‌کشــیدن رضایــت داشــت 
ــم  ــد و ه ــد می‌کن ــه را تأیی ــن نتیج ــل ای ــم عق ــه ه ــتند. ک ــی نیس یک
انجیــل؛ چراکــه هماننــد آن اســت کــه شــخصی بــه مهمانــی دعــوت 
ــی  ــی راض ــور در مهمان ــرر از حض ــاعت مق ــل از س ــد و قب ــده باش ‌ش
نباشــد؛ امــا یــک ســاعت بعــد بــه یکــی از اعضــای خانــواده‌اش بگوید 
ــا  ــه تنه ــن قرین ــروم؟«، ای ــده‌ام ن ــه دعوت‌ش ــی‌ای ک ــه مهمان ــا ب »آی
قرینــه‌ای نیســت کــه اثبــات می‌کنــد شــخصیت بــه صلیــب کشــیده 
شــده، عیســی نیســت؛ بلکــه قرائــن دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در 

ــد. ــی می‌کنن ــی را نف ــدن عیس ــب کشیده‌ش ــه صلی ــر ب ــار یکدیگ کن

بــرای اطــاع بیشــتر از اینکــه شــخصیتِ مصلــوب نمی‌توانــد عیســی 
ــد: ــه کنی ــالات مراجع ــن مق ــه ای ــد، ب باش

عیسی درخواست می‌کند که به صلیب کشیده نشود.
مصلوب نمی‌پذیرد که بگوید او پادشاه بنی‌اسرائیل است.
مصلوب، مادر عیسی را با عبارت )ای زن( خطاب کرد.

پطــرس خــودش را به‌عنــوان کســی عرضــه مــی‌دارد کــه به‌جــای عیســی 
ــه صلیــب کشــیده می‌شــود. ب

مصلوب ساکت و خاموش بود؛ چراکه زمان بعثتش فرا نرسیده بود.
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بندۀ عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید؛ زیرا او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. )اِشْعَیا ۵۳: ۱۱(

ــل  ــود، دلای ــیده نب ــب کش ــه صلی ــخصیتِ ب ــی ش ــه عیس در اینک
محکــم بســیاری وجــود دارد کــه احمدالحســن آن‌هــا را ارائــه کــرده 
اســت؛ در ایــن قســمت یکــی دیگــر از نــکات مهمــی را کــه ایشــان در 
نفــی بــه صلیــب کشیده‌شــدن عیســی بیــان فرمــود ارائــه می‌کنیــم.

احمدالحسن فرمود:
ــتم  ــاح هش ــولان اصح ــال رس ــعیا و در اعم ــفر اش ــورات س )در ت
چنیــن متنــی دیــده می‌شــود: »... هماننــد بــرّه‌ای به‌ســوی قربانــگاه 
ــش  ــه ذبح ــی ک ــور کس ــاکت و آرام در حض ــفندی س ــد گوس و همانن

می‌کنــد، این‌گونــه دهانــش را نمی‌گشــاید... .«
ــاق  ــز اتف ــت نی ــه در واقعی ــور ک ــان ط ــن ‌ـهم ــن مت ــاوه ای به‌ع
ــر  ــش و اطمینان‌خاط ــال آرام ــه او در کم ــد ک ــان می‌کن ــاده‌ـ بی افت
به‌ســوی عــذاب و بــه صلیــب کشیده‌شــدن مــی‌رود. بنابرایــن در 
ــت  ــه آن هدای ــن ب ــن مت ــه ای ــود دارد ک ــری وج ــئلۀ دیگ ــا مس اینج
می‌کنــد: اینکــه او هیــچ صحبــت و دادخواهــی نمی‌کنــد و حقــش و 
اینکــه او فرســتاده اســت را ابــراز نمی‌کنــد؛ در حالــی کــه عیســی)ع( 
بــرای علمــا و مــردم دلیــل مــی‌آورد و حقــش را بیــان می‌کــرد؛ 
بنابرایــن اینکــه او در ســکوت به‌ســوی ذبح‌شــدن پیــش رود، بــر 
ــن[ ــواری، احمدالحس ــیزدهمین ح ــد(. ]س ــدق نمی‌کن ــی ص عیس

او در همین ارتباط در کتاب دیگری فرمود:
)ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی انبیــا و اوصیــا ســخن می‌گفتنــد 
و هیچ‌یــک از آن‌هــا ســاکت و خامــوش بــه قربانــگاه نرفتنــد؛ آن‌هــا 
فرســتاده شــدند تــا ســخن بگوینــد و مــردم را هشــدار دهنــد و موعظه 
کننــد؛ مخصوصــاً حضــرت عیســی)ع( چــه بســیار علمــا و مــردم را 
هشــدار و انــدرز داد؛ بنابرایــن اینکــه وی خامــوش بــه قربانــگاه رفــت 

ــر او صــدق نمی‌کنــد! ب

ــگاه  ــه قربان ــوش ب ــاکت و خام ــه س ــس ک آن ک
ــه  ــود ک ــی ب ــی شبیه‌عیس ــی یعن ــخصِ وص ــت، ش رف
ــا از خــدا بخواهــد آزار  ــد ی ــدون اینکــه ســخنی بگوی ب
و بــه صلیــب کشیده‌شــدن و قتــل را از او دور کنــد، بــر 
ــت  ــخن نگف ــردم س ــا م ــد. او ب ــته ش ــت و کش دار رف
ــه از او  ــد و مصرّان ــرار کردن ــه او اص ــه ب ــی ک و هنگام
پرســیدند تــو کیســتی و آیــا تــو مســیح هســتی، فقــط 
ــی! ــو می‌گوی ــا را داد: ت ــخ آن‌ه ــارت پاس ــک عب ــا ی ب

ــه امــر خــدا،  ــن ترتیــب او ســاکت و خامــوش و راضــی ب ــه ای و ب
ــا  ــت ت ــب کشیده‌شــدن و کشته‌شــدن رف ــه صلی به‌ســوی عــذاب و ب
فرمانــی را کــه بــرای آن فــرود آمــده بــود بــه انجــام برســاند؛ اینکــه بــه 

جــای حضــرت عیســی)ع( بــر دار و کشــته شــود.
چراکــه اساســاً هنــوز وقــت آن نرســیده بــود کــه او ارســال شــود 
و مــردم را تبلیــغ کنــد و بــا ایشــان ســخن بگویــد؛ »...هماننــد بــرّه‌ای 
ــور  ــاکت و آرام در حض ــفندی س ــد گوس ــگاه و همانن ــوی قربان به‌س
کســی کــه ذبحــش می‌کنــد، این‌گونــه دهانــش را نمی‌گشــاید...«(. 

]متشــابهات، جلــد 4، بخشــی از پاســخ بــه پرســش 179[

بــرای اطــاع بیشــتر از اینکــه شــخصیت مصلــوب نمی‌توانــد عیســی 
باشــد، بــه ایــن مقــالات مراجعــه کنیــد:

عیسی درخواست می‌کند که به صلیب کشیده نشود.
مصلوب نمی‌پذیرد که بگوید او پادشاه بنی‌اسرائیل است.
مصلوب، مادر عیسی را با عبارت )ای زن( خطاب کرد.

ــدن، دو  ــب کشیده‌ش ــه صلی ــن ب ــر پذیرفت ــی در براب ــوب و عیس مصل
ــد. ــاذ می‌کنن ــف را اتخ ــورد مختل برخ

ــای  ــه به‌ج ــی‌دارد ک ــه م ــی عرض ــوان کس ــودش را به‌عن ــرس خ پط
ــود. ــیده می‌ش ــب کش ــه صلی ــی ب عیس
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بنابراین او را درمیان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود؛ به‌جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت )اِشْعَیا ۵۳: ۱۲(

)در تــورات و انجیلــی کــه مســیحیان آن 
بیــان  کــه  دارد  وجــود  متونــی  می‌پذیرنــد  را 
ــد و  ــیده نش ــب کش ــه صلی ــی ب ــد عیس می‌کنن
ــت  ــی کفای ــه تنهای ــون ب ــن مت اگــر هریــک از ای
دلیلــی  به‌مثابــۀ  آن‌هــا  مجموعــۀ  نکنــد، 

ــه صلیــب کشــیده شــده،  اســت کــه شــخص ب
ــد  ــی از خداون ــه عیس ــت؛ اینک ــی)ع( نیس عیس

می‌خواهــد کــه بــه صلیــب کشــیده نشــود.
بــه صلیــب کشــیده شــده نمی‌پذیــرد بــا 
ــد کــه او پادشــاه بنی‌اســرائیل  ــرار کن ــش اق زبان
ــرائیل  ــاه بنی‌اس ــی پادش ــه عیس ــا اینک ــت ب اس

ــود. ب
مصلــوب، مریــم ‌ـمــادر عیســی)ع(‌ـ را بــا 

قــرار می‌دهــد. عبــارت »ای زن« خطــاب 
جایگزیــن  به‌عنــوان  را  خــودش  پطــرس 
عیســی داوطلــب می‌کند؛ یعنــی اینکــه او همان 
شــخص شــبیه باشــد »پطــرس بــه او گفــت: ای 
ــی  ــم از پ آقــای مــن، اکنــون چــرا مــن نمی‌توان
ــه او  ــرا ک ــرد؛ چ ــی نمی‌پذی ــم؟« و عیس ــو بیای ت
ــه‌ای را  ــن وظیف ــی چنی ــرس توانای ــد پط می‌دان
ــد  ــاره می‌کن ــن اش ــی‌اش چنی ــه ناتوان ــدارد و ب ن
کــه او ســه مرتبــه از بــه صلیــب کشــیده شــده، 
ــت از  ــداً برائ ــن اکی ــت، و ای ــد جس ــت خواه برائ

عیســی)ع( اســت.
ــدن  ــی)ع( پیش‌آم ــخن عیس ــۀ س ــا مقایس ب
صلیــب  بــه  دســتگیرکردن  و  ســربازان 
کشــیده شــده، بــا ســخن مصلــوب هنــگام 
ــا  ــه آن‌ه ــویم ک ــه می‌ش ــدنش، متوج دستگیرش

دو شــخصیت کامــاً متفــاوت هســتند و آن‌هــا 
در برابــر پذیرفتــن بــه صلیــب کشیده‌شــدن، 
ــه  ــد. آنک ــاذ می‌کنن ــف را اتخ ــورد مختل دو برخ
مــن  بــه  پــروردگار  کــه  جامــی  می‌گوید»آیــا 
همــان  نمی‌توانــد  ننوشــم؟!...«،  را  می‌دهــد 
کســی باشــد کــه ســاعاتی پیــش گفته بــود: »ای 
ــر  ــو امکان‌پذی ــرای ت ــزی ب ــدران، هرچي ــدر پ پ
بگــذران.«(  مــن  از  را  پيالــه  ايــن  اســت. 

احمدالحســن[ حــواری،  ]ســیزدهمین 

اما مصلوب چه کسی است؟!
احمدالحسن فرمود:

دارد؛  وجــود  یهــودا  انجیــل  در  )آنچــه 
ــده و  ــف ش ــت و کش ــی اس ــه تاریخ ــی ک انجیل
بازمی‌گــردد،  اســام  از  پیــش  بــه  تاریخــش 
وجــود  آن  بــه  طعنه‌زدنــی  چنیــن  امــکان  و 
نــدارد کــه از ســوی مســلمانان جعــل شــده 
باشــد و در ‌نتیجــه انجیلــی مســیحی اســت و 
بیــن مســیحیان از ابتــدا رایــج بــوده اســت و 
انجیــل  دست‌به‌دست‌شــدن  و  نســخه‌‌برداری 
یهــودا بیــن مســیحیان اولیــه، دلیلــی اســت بــر 
ــوب در آن  ــخصیت مصل ــان در ش ــاف ایش اخت
زمــان. ایــن متنــی از انجیــل یهوداســت کــه 
بیــان می‌کنــد شــخصِ بــه صلیــب کشــیده 
شــده، عیســی)ع( نیســت و حتــی نــام مصلــوب، 
ویژگی‌هــا و ویژگــی فرزندانــش را نیــز مشــخص 

. می‌کنــد
آمــده  ســوم  مشــهد  یهــودا،  انجیــل  در 
ــن  ــا ممک ــا، آی ــت: ای آق ــودا گف ــت: »و یه اس
اســت نســل مــن تحــت ســلطۀ حــکام قــرار 
گیــرد؟ عیســی پاســخ داد و بــه او گفــت: بیــا این 
مــن هســتم ]... دو خــط مفقــود شــده اســت...[ 
لیکــن تــو هنگامــی کــه ملکــوت و نَســلَش 

راببینــی، بســیار غم‌انگیــز خواهــی شــد.«
»و هنگامــی کــه آن را شــنید یهــودا بــه 
اوگفــت: مــن چــه خیــری را حاصــل کــردم؟ 
ــو کســی هســتی کــه مــرا از آن نســل  چراکــه ت

ســاختی. دور 
تــو  گفــت:  و  داد  پاســخ  عیســی 
از  آینــده  در  و  بــود  خواهــی  ســیزدهمین 
ــع  ــت واق ــورد  لعن ســوی نســل‌های دیگــر م
خواهــی شــد ‌ـ لیکــن تــو بــرای پادشــاهی بــر 
آنــان بازخواهــی گشــت و در روزهــای پایانــی، 
صعــودِ تــو را لعنــت خواهندکــرد ]47[ تــا 

نســلِ مقــدّس.«
«But you will exceed all of them. 

For you will sacrifice the man that 
clothes me»
ــود؛  ــر از همــۀ آن‌هــا خواهــی ب ــو برت »امــا ت
زیــرا تــو آن انســانی را قربانــی خواهــی کــرد کــه 

مــرا پوشــیده اســت.
و شاخ تو بلند خواهد شد.

و مجازات الهیِ تو شعله‌ور.
و ستاره‌ات درخشان ظاهر خواهد شد.

و قلب تو ]...[ ]57[.«

بیــان  به‌روشــنی  متــن  ایــن  به‌عــاوه 
می‌کنــد کــه بــه صلیــب کشــیده شــده، عیســی 
ــی  ــا خواه ــۀ آن‌ه ــر از هم ــو برت ــا ت ــت: »ام نیس
بــود؛ زیــرا تــو آن انســانی را قربانــی خواهــی 
ــه  ــام ب ــس ن ــت«. پ ــیده اس ــرا پوش ــه م ــرد ک ک
صلیــب کشــیده شــده را یهــودا معرفــی می‌کنــد 
ــودای  ــان یه ــن، هم ــن مت ــودا در ای ــداً یه و اکی
به‌ســوی  کــه  نیســت  خائنــی  اســخریوطی 
ــرای  ــی را ب ــوران دین علمــای یهــود رفــت و مأم

ــده آورد. ــیده ش ــب کش ــه صلی ــتگیری ب دس

انجیل یهودا، مصلوب را به ما می‌شناساند.
ــه  ــت ک ــن نیس ــوب ممک ــخصیت مصل ــه ش ــود ک ــریح فرم ــل تش ــورت مفص ــدس، به‌ص ــاب مق ــق کت ــر طب ــن ب احمدالحس

ــد: ــاهده کنی ــر مش ــن زی ــۀ مت ــا مطالع ــد ب ــان را می‌توانی ــات ایش ــری از توضیح ــد و مختص ــی باش عیس
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اما رؤسای کهنه و مشایخ، قوم را بر این ترغیب نمودند که برابا را بخواهند و عیسی را هلاک سازند. )انجیلِ مَتّی ۲۷: ۲۰(

 بنابرایــن همــان ‌طــور کــه در متــن انجیــل 
یهــودا موجــود اســت، یهودایــی کــه به‌جــای 
ــانی  ــود، انس ــیده می‌ش ــب کش ــه صلی ــی ب عیس
ــی  ــرای عیس ــودش را ب ــه خ ــت ک ــته اس شایس
قربانــی می‌کنــد؛ حتــی عیســی او را در انجیــل 
یهــودا بــا صفتــی توصیــف می‌کنــد کــه امــکان 
نــدارد یهــودای اســخریوطی بــه چنیــن صفتــی 
ســیزدهمین  او  اینکــه  باشــد؛  بــوده  آراســته 
ــد،  ــر دارن ــی اتفاق‌نظ ــه همگ ــور ک ــت. آن‌ط اس
ــس از  ــتند و پ ــر هس ــط دوازده نف ــون فق حواری
خیانــت یهــودای اســخریوطی کســانی بــه جــای 
او آمدنــد تــا عــدد دوازده نفــر کامــل شــود و 

به‌هیچ‌وجــه ســیزده نفــر نبودنــد. 

اینجــا  به‌طــور قطــع در  همیــن مســئله، 
یهــودای  از  غیــر  را  مخاطــب  یهــودای 
اســخریوطی قــرار می‌دهــد. ایــن عــاوه بــر 
عبارت‌هایــی اســت کــه در انجیــل یهــودا آمــده 
ــرای پادشــاهی  ــو ب ــد از: »لیکــن ت کــه عبارت‌ان
بــر آنــان بازخواهــی گشــت«. ایــن عبــارت، 
آخرالزمــان  در  کــه  منجــی  بــه  را  موضــوع 
ــد؛ همــان منجــی کــه  ــد، منحصــر می‌کن می‌آی
ــا  ــد. ام ــدل‌وداد کن ــر از ع ــن را پ ــا زمی ــد ت می‌آی
ــد؛  ــان نمی‌آی ــخریوطی در آخرالزم ــودای اس یه
ــکار  ــخصیتی نابِ ــه، ش ــور خلاص ــه به‌ط ــرا ک چ
اســت کــه در آن زمــان بــه دنیــا آمــده و از دنیــا 

ــت. ــه اس ــز رفت نی
»و یهــودا گفــت: ای آقــا، آیــا ممکــن اســت 
نســل مــن تحت‌ســلطۀ حــکام قــرار گیــرد؟ 
ــن مــن  ــا ای ــه اوگفــت: بی عیســی پاســخ داد و ب
اســت...[  ]... دوخــط مفقــود شــده  هســتم 
لیکــن تــو هنگامــی کــه ملکــوت و نَســلَش 
راببینــی، بســیار غم‌‌انگیــز خواهــی شــد« »و 
ــه او گفــت:  هنگامــی کــه آن را شــنید یهــودا ب
مــن چــه خیــری را حاصــل کــردم؟ چراکــه 
تــو کســی هســتی کــه مــرا از آن نســل دور 

ســاختی.«
ــا ممکــن اســت نســل مــن تحت‌ســلطۀ  »آی
همــه  بــه  حــکام  گیــرد؟«:  قــرار  حــکام 
ــی دارد  ــا و حکمت ــا معن ــد؛ آی ــی می‌کنن حکمران
اینکــه کســی از نســل خــودش بپرســد، آیــا 

هســتند؟! حــکام  تحت‌ســلطۀ  آن‌هــا 

ــر  ــود؛ مگ ــد ب ــا خواه ــخنی بی‌معن ــن س ای
در یــک صــورت؛ اینکــه ایــن نســلی کــه در 
خصــوص ایشــان می‌پرســد، همــان خلفــا و 
جانشــینان خداونــد در زمیــن باشــند و در ‌نتیجــه 
ــیطره  ــا تحت‌س ــه آی ــد ک ــان می‌پرس ــارۀ ایش درب
و ســلطۀ حــکام طاغــوت خواهنــد بــود یــا مــردم 
خواهنــد  ممکــن  آن‌هــا  بــرای  را  حکومــت 

ــاخت؟ س
 بنابرایــن چنیــن توقعــی نمــی‌رود کــه فقــط 
یهــودا پادشــاهی کنــد؛ بلکــه نســل او نیــز خلفــا 
و جانشــینان خداونــد در زمینــش هســتند. او 
ــه  ــش ک ــد در زمین ــای خداون ــوص خلف در خص
از نســل خــودش هســتند، می‌پرســد کــه آیــا 
ــی  ــدن اله ــاف منصوب‌ش ــت برخ ــن اس ممک
ایشــان، تحت‌ســلطه و ســیطرۀ حــکام طاغــوت 
قــرار گیرنــد؟ همــان ‌طــور کــه وضعیت بســیاری 
ــد،  ــان بودن ــش از ایش ــه پی ــی ک ــای اله از خلف
چنیــن بــود؛ ماننــد ابراهیــم)ع(، موســی و خــود 
عیســی؛ یــا مــردم در راســتای اجــرای حاکمیــت 
خداونــد بــر زمیــن، بــه ایشــان تمکیــن خواهنــد 

داد.

آن،  بــه  عیســی  پرسش‌وپاســخ  ایــن  در   
می‌کنــد  بیــان  کــه  دارد  وجــود  مســائلی 
ــودای  ــان یه ــا هم ــم یهــودا در اینج ــور حت به‌ط
اســخریوطی  یهــودای  نیســت.  اســخریوطی 
به‌هیچ‌وجــه از خلفــا و جانشــینان خداونــد در 

زمینــش نیســت؛
ــخص،  ــن ش ــا ای ــه آی ــش ک ــن پرس ــس ای  پ
ــدارد.  ــی ن ــت، معنای ــخریوطی اس ــودای اس یه
یهــودای اســخریوطی نســلی نداشــت؛ بلکــه 

ــا رفــت؛  ــۀ به‌صلیب‌کشــیدن از دنی پــس از حادث
ــن  ــد، ای ــخص باش ــان ش ــر او هم ــن اگ بنابرای
پاســخ بــرای پرســش، معنایــی نخواهــد داشــت: 
»لیکــن تــو هنگامــی کــه ملکــوت و نَســلَش 
شــد«.  خواهــی  غم‌انگیــز  بســیار  راببینــی، 
چگونــه یهــودای اســخریوطی ناصالــح می‌توانــد 
ملکــوت  می‌توانــد  آری،  ببینــد؟!  را  ملکــوت 
را ببینــد؛ اگــر یهــودا در اینجــا شــخصی الهــی 
باشــد کــه از ملکــوت آمــده باشــد و پــس از انجام 
به‌صلیب‌کشــیدن  بــر  مبنــی  خــود  وظیفــۀ 
باز‌گــردد؛  ملکــوت  بــه  عیســی)ع(،  به‌جــای 
بنابرایــن، ایــن شــخص، یهــودای اســخریوطی 

ــت. نیس

»و هنگامــی کــه آن را شــنید یهــودا بــه 
ــردم؟  ــل ک ــری را حاص ــه خی ــن چ ــت: م اوگف
ــو کســی هســتی کــه مــرا از آن نســل  چراکــه ت
دورســاختی«: کــدام نســل اســت کــه یهــودای 

اســخریوطی از آن دور افتــاده اســت؟!!

ــت  ــن کلام درس ــت ای در حقیق
ــت:  ــک حال ــر در ی ــود؛ مگ نمی‌ش
ــودای  ــودا یه ــا یه ــه در اینج اینک
اســخریوطی نباشــد؛ بلکه شــخصی 
الهــی و ملکوتــی باشــد کــه در 
زمــان و نســل عیســی آمــد، در 
زمــان و نســلی کــه زمــان و نســل او 
نبــود؛ بلکــه بــرای انجــام وظیفــه‌ای 
آمــده و بــه همــان جایــی کــه 
آمــده، بازگــردد. همچنیــن به‌دنبــال 
دعــای عیســی)ع( آمــده اســت کــه 
بــه صلیــب کشده‌شــدن از او دور 
شــود. بــه ایــن ترتیــب این ســخن 
او کــه بــه عیســی)ع( می‌گویــد: 
»چراکــه تــو کســی هســتی کــه مرا 
از آن نســل دورســاختی« درســت و 

ــت. ــح اس صحی
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پیلاطس به ایشان گفت: »آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟« رؤسای کهنه جواب دادند که »غیر از قیصر پادشاهی نداریم.« )انجیلِ یوحَنّا ۱۹:۱۵(

در حقیقــت ایــن کلام درســت نمی‌شــود؛ 
ــودا  ــا یه ــه در اینج ــت: اینک ــک حال ــر در ی مگ
ــخصی  ــه ش ــد؛ بلک ــخریوطی نباش ــودای اس یه
ــل  ــان و نس ــه در زم ــد ک ــی باش ــی و ملکوت اله
ــان و  ــه زم ــلی ک ــان و نس ــد، در زم ــی آم عیس
ــه‌ای  ــام وظیف ــرای انج ــه ب ــود؛ بلک ــل او نب نس
ــردد.  ــده، بازگ ــه آم ــی ک ــان جای ــه هم ــده و ب آم
همچنیــن به‌دنبــال دعــای عیســی)ع( آمــده 
اســت کــه بــه صلیــب کشده‌شــدن از او دور 
ــه  ــه ب ــخن او ک ــن س ــب ای ــن ترتی ــه ای ــود. ب ش
کســی  تــو  »چراکــه  می‌گویــد:  عیســی)ع( 
دورســاختی«  نســل  آن  از  مــرا  کــه  هســتی 

درســت و صحیــح اســت.
بنابرایــن یهــودای گفتــه شــده در برخــی 
متــون انجیــل یهــودا ماننــد متنــی کــه پیش‌تــر 
ارائــه شــد؛ همــان یهــودای اســخریوطی نیســت 
کــه بــه عیســی)ع( خیانــت کــرد و همــان ‌طــور 
کــه در پایــان انجیــل یهــودا آمــده، او را بــه 
علمــای یهــود تســلیم کــرد: »بــه یهــودا نزدیــک 
شــدند و بــه او گفتنــد: اینجــا چــه می‌کنــی؟ تــو 
شــاگرد یســوع هســتی. پــس یهــودا همــان‌ طــور 
کــه از او خواســتند، پاسخشــان را داد و اموالــی 
تسلیمشــان  را  او  و  کــرد  دریافــت  )مبلغــی( 

ــوم[ ــهد س ــودا، مش ــل یه ــود.« ]انجی نم

ــلِ  ــن یهــودا همــان ‌طــور کــه انجی بلکــه ای
یهــودا توصیفــش می‌کنــد، انســانی صالــح و 
حتــی از جانشــینان خداونــد در زمینــش اســت و 
برخــی از فرزندانــش نیــز جانشــینان خداونــد در 
زمینــش هســتند. همچنیــن او از نســل عیســی 
و از زمــان عیســی، نیســت؛ بــه ایــن معنــی کــه 
او در زمــان عیســی از ملکــوت فــرود آمــده 
ــن بیــان  ــر همــۀ این‌هــا، مت اســت. عــاوه ب
ــه  ــت ک ــی اس ــان کس ــودا، هم ــن یه ــد ای می‌کن

ــاخت و در  ــد س ــر خواه ــدل‌وداد پ ــن را از ع زمی
ــرد. ــد ک ــروری خواه ــان س آخرالزم

کــه  ویژگی‌هایــی  ایــن  تمــام  اکنــون 
بــه  به‌جــای عیســی  بــرای یهودایــی کــه 
بــر  اســت،  آمــده  شــد،  کشــیده  صلیــب 
در  کــه  اســت  منطبــق  نجات‌دهنــده‌ای 
ــا  ــت م ــر در نهای ــس اگ ــد. پ ــان می‌آی آخرالزم
از معنــی کلمــۀ یهــودا ســؤال کنیــم، ایــن 
دیــد؟  خواهیــم  کســی  چــه  را  شــخصیت 
ــه  ــی ب ــودا در عرب ــۀ یه ــه کلم ــم ک درمی‌یابی
ــن  ــر ای ــت، و ب ــد اس ــا احم ــد ی ــی الحم معن
ــه در  ــا ک ــده، آنج ــد ش ــورات تأکی ــی در ت معن
ــت‌ونهم  ــاح بیس ــش اصح ــفر پیدای ــورات سِ ت
آمــده اســت: »35 و بــار ديگــر حاملــه شــده، 
پســری زاييــد و گفــت: ايــن مرتبــه پــروردگار را 
ــاد.  ــام نه ــودا ن ــس او را يه ــم. پ ــد می‌گوي حم

ســپس از زاييــدن بــاز ايســتاد.«
بنابرایــن یهــودا یعنــی احمــد؛ و ایــن، اســم 
یــا تســلی‌دهنده‌ای  مهــدی، رهایی‌بخــش 
اســت کــه در آخرالزمــان وعــده‌اش داده شــده 
و در تــورات، انجیــل، قــرآن و وصیــت رســول 
خــدا حضــرت محمــد)ص( ذکــر شــده اســت.

همچنیــن در تــورات و انجیــل کســی کــه بــه 
ــا چنیــن  صلیــب کشــیده شــده اســت موافــق ب
چیــزی توصیف شــده و پــس از دستگیرشــدنش 
نشــان  کــه  می‌شــود  روایــت  او  از  ســخنی 
ــام  ــا تم ــت و ب ــم اس ــخصی حکی ــد او ش می‌ده
ــت و  ــی اس ــه، راض ــر او رفت ــه ب ــه آنچ ــود ب وج
اینکــه او غیــر از یهــودا اســخریوطی اســت. 
کــه  اســت  شــخصیتی  اســخریوطی  یهــودا 

ــن  ــت؛ از چنی ــه اس ــیطره یافت ــر او س ــیطان ب ش
شــخصیتی حکمتــی بیــرون نمی‌تــراود و امــکان 
نــدارد در آرامــش و بــه‌دور از تــرس و انــدوه 
باشــد؛ در حالــی کــه بــه جــای عیســایی کــه بــه 
او کفــر ورزیــده، بــه صلیــب کشــیده می‌شــود!(. 

]ســیزدهمین حــواری، احمدالحســن[
ــی  ــر حقایق ــورت مختص ــن به‌ص احمدالحس
کــه در خصــوص شــخصیت بــه صلیــب کشــیده 
در ایــن انجیــل وجــود دارد را نیــز ارائــه فرمــود:

)مصلــوب خــود عیســی نیســت؛ بلکه شــبیه 
مشــتَبَه شــده به عیســی)ع( اســت.

ــه  ــود ک ــف می‌ش ــه توصی ــوب این‌گون مصل
ــت. ــیزدهمین اس او س

ــه توصیــف مــی ‌شــود کــه  مصلــوب این‌گون
در آخرالزمــان خواهــد آمــد تــا ســروری کنــد.

اســم مصلــوب یهــودا )همــان‌ طــور کــه 
ــودا  ــت و یه ــد( اس ــی احم ــه معن ــد ب ــه ش گفت

نیســت. اســخریوطی 
مصلــوب از ملکــوت فــرود آمــده اســت و از 

قــوم عیســی)ع( نیســت.
و  خلفــا  کــه  دارد  فرزندانــی  مصلــوب 
جانشــینان خــدا در زمینــش هســتند(. ]همــان[

بــا  احمدالحســن  توضیحــات  برکــت  بــه 
نــکات بســیاری آشــنا شــدیم، مــا از مســیحیان 
می‌خواهیــم تــا بــدون آنکــه از کســی تقلیــد 
ــه  ــد و منصفان ــر کنن ــق و تدب ــد، خــود تحقی کنن
مســتند  به‌صــورت  احمدالحســن  آنچــه  در 
ــرد  ــد؛ چراکــه هــر ف ــه فرمــوده اســت بنگرن ارائ
ــدا  ــر خ ــوکل ب ــا ت ــی ب ــاف و حقیقت‌طلب ــا انص ب

می‌توانــد حقیقــت را بیابــد.
ــه  ــن مقال ــه ای ــد ب ــن رابطــه می‌توانی در همی

نیــز رجــوع کنیــد: انجیــل یهــودا و کلیســا
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بــا روشــنگری احمدالحســن از کتــاب مقــدس دانســتیم کــه 
ــت  ــی نیس ــم عیس ــور حت ــده به‌ط ــیده ش ــب کش ــه صلی ــخصیت ب ش
بیــان  یهــودا  انجیــل  از  را  مهمــی  نــکات  احمدالحســن  نیــز  و 
ــا  ــت؛ ام ــدس اس ــاب مق ــواهد کت ــق و ش ــق حقای ــه مطاب ــود ک فرم
می‌دانیــم مســیحیان ایــن انجیــل را قبــول ندارنــد. در اینجــا ســخن 

احمدالحســن را تقدیــم مســیحیان می‌کنیــم؛ ایشــان فرمــود:
)همچنیــن بایــد بــه »ســند تاریخــی« )انجیــل یهــودا( کــه انجمن 
تاریــخ بین‌المللــی بــر آن اذعــان داشــته اســت، توجــه داشــته باشــند. 
ایــن انجیــل یکــی از آثــار باســتانی خطــی اســت کــه در مصــر کشــف 
شــده اســت و تاریخــش بــه ابتــدای قــرن ســوم میــادی بازمی‌گردد؛ 
یعنــی پیــش از اســام و پیــش از بعثــت محمــد)ص(. در ایــن ســند 
ــه ‌صلیــب‌ کشــیده نشــد؛ بلکــه شــخصی  آمــده اســت کــه عیســی ب

دیگــر بــه صلیــب کشــیده شــد کــه شــبیه او بــود.
آنچــه بــرای مــا مهــم اســت ایــن اســت کــه به‌طــور کلــی مســئلۀ 
ــال  ــش از هزاروهفتصدس ــداق‌ـ بی ــن مص ــدون درنظر‌گرفت ــبیه ‌ـب ش
ــه در  ــزد مســیحیان وجــود داشــته اســت؛ و همــان‌ طــور ک پیــش ن
ــن  ــر ای ــت«؛ اگ ــش نیس ــچ دودی بی‌آت ــود: »هی ــه می‌ش ــل گفت مَثَ
موضــوع هیــچ اثــر و نشــانه‌ای نداشــت، بیــن مســیحیانِ اولیــه و در 

ــد.* ــکار نمی‌ش ــان آش اعتقاداتش
ــند و از  ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــیحیان بای ــه مس ــی ک پرسش
ــیحیان از  ــتانی از مس ــۀ باس ــن فرق ــه ای ــت ک ــن اس ــند ای ــود بپرس خ
کجــا آورده‌انــد کــه عیســی بــه صلیــب کشــیده نشــد و کســی کــه بــه 
ــوده  ــزی ب ــط چی ــن فق ــا ای ــت؟ آی ــبیه اوس ــد، ش ــیده ش ــب کش صلی
ــاً  ــن موضــوع، صرف ــا ای ــان خطــور کــرده اســت؟ و آی کــه در فکــر آن
ــا موضوعــی تاریخــی اســت کــه نقــل  ــی اســت، ی مســئله‌ای عقیدت
شــده؟ آیــا به‌عنــوان مثــال می‌تــوان گفــت: ایــن گــروه اعتقــاد 
داشــتند کــه عیســی)ع( بــه صلیــب نرفــت و کســی کــه بــه صلیــب 
ــی تاریخــی  ــدون اینکــه روایت ــوده اســت، ب کشــیده شــد، شــبیه او ب
ــان رســیده  ــه آن وجــود داشــته باشــد کــه توســط برخــی از کســانی ب
باشــد کــه در زمــان بــه صلیــب کشیده‌شــدن زندگــی می‌کرده‌انــد؟!

ــه ایــن ســخن  تمــام مســیحیان آزاده را نصیحــت می‌کنــم کــه ب
ــن  ــه ای ــانی ک ــه کس ــند: اینک ــته باش ــی نداش ــروز توجه ــایِ ام کلیس

انجیــل یــا ایــن متــن از مســیحیانِ اولیــه را بــه نــگارش درآورده‌‌انــد، 
فرقــه‌ای بدعت‌گــذار بوده‌انــد؛ چراکــه اگــر در آن دوران از ایــن 
ــان  ــاً آن ــیدیم، قطع ــروزی می‌پرس ــای ام ــد کلیس ــارۀ عقای ــروه درب گ
می‌گفتنــد: اینهــا بدعــت اســت؛ و اگــر از آریــوس و پیروانــش دربــارۀ 
کلیســای امــروز بپرســیم، قطعــاً خواهنــد گفــت: آن‌هــا بدعت‌گــذار 
ــته  ــازگاری داش ــرِ ناس ــا او س ــه ب ــیحی ک ــر مس ــا ه ــتند. کلیس هس
ــه  ــرد؛ ب ــزا می‌گی ــنام و ناس ــه دش ــذار، ب ــوان بدعت‌گ ــد را به‌عن باش
همــان صورتــی کــه امــروز بــا شــاهدان یهــوه چنیــن می‌کننــد. 
ــو  ــه جل ــون به‌روشــنی آشــکار شــده اســت، ن ــی کــه اکن ــن حقیقت ای
ــروز  ــد؛ آنچــه کلیســای ام ــه پوشــیده می‌مان ــه عقــب و ن ــد، ن می‌افت
ــورد  ــه م ــیحیان اولی ــان مس ــه در می ــوده ک ــی ب ــد، موضوع می‌گوی
ــز در آن، اختــاف وجــود  ــا امــروز نی ــوده اســت و حتــی ت اختــاف ب
دارد. فرقــۀ مســیحی شــاهدان یهــوه، بهتریــن گــواه بــر ایــن اختــاف 

ــن اســت. امروزی

حقیقــت ثابت‌شــدۀ موجــود در حــال حاضــر ‌ـدر آنچــه اختصــاص 
بــه صلیــب کشیده‌شــدن دارد‌ـ ایــن اســت کــه ســندی تاریخــی 
جهانــی  گروه‌هــای  ســوی  از  آن  تجزیه‌وتحلیــل  و  دارد  وجــود 
باستان‌شناســی و بــا جدیدتریــن متدهــای علمــی بــه انجــام رســیده 
و ثابــت شــده کــه ایــن ســند بــه ابتــدای قــرن ســوم میــادی 
ــد؛  ــیده نش ــب کش ــه صلی ــی)ع( ب ــند، عیس ــن س ــردد. در ای بازمی‌گ
ــه صلیــب کشــیده شــد.  بلکــه شــبیهی وجــود دارد کــه به‌جــای او ب
ــۀ  ــه فرق ــند، ب ــن س ــه ای ــا ک ــح کلیس ــن تصری ــه ای ــیحیان ب ــا مس آی
ــا  ــوده اســت، اکتف ــاز می‌گــردد کــه بدعت‌گــذار ب ــی ب مســیحیِ کهن

ــرد؟!! ــد ک خواهن
ــوان  ــا ‌ـبه‌عن ــت؟! آی ــی اس ــخی علم ــا، پاس ــخِ کلیس ــن پاس ــا ای آی
مثــال‌ـ هــر مخالفــی نمی‌توانــد بــه آنــان بگویــد: چــرا شــما آن 
بدعت‌گــذار نباشــید؟! آیــا صحیــح نیســت کــه اکنــون و پــس از 
به‌شــکل  به‌صلیب‌رفتــن،  موضــوع  حقایــق،  ایــن  آشکار‌شــدن 
بی‌طــرف، علمــی و بــه‌دور از تعصّــب و تقلیــد کورکورانــه مــورد بحــث 

ــن[ ــواری، احمدالحس ــیزدهمین ح ــرد؟(. ]س ــرار گی ق
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سْ ۱۵: ۱۷(
ُ
و جامه‌ای قرمز بر او پوشانیدند و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند. )انجیلِ مَرْق

در ادامــۀ توضیحــات احمدالحســن می‌گوییــم: حتــی فرقه‌هــای 
مســیحی در اینکــه چــه کتبــی جــزو کانن اســت، بــا یکدیگــر اختلاف 
ــتان‌ها  ــا و پروتس ــدس کاتولیک‌ه ــاب مق ــال کت ــوان مث ــد؛ به‌عن دارن
ــق یکدیگــر نیســت و کتــاب مقــدس کاتولیک‌هــا چنــد کتــاب  مطاب
یــا  مثــال: مکابیــان1و2  به‌عنــوان  دارد؛  پروتســتان‌ها  از  بیشــتر 
حکمــت و... . یــا امــر را به‌گونــه‌ای دیگــر بیــان کنیــم: پروتســتان‌ها 
ــن  ــد و ای ــدس نمی‌پندارن ــاب مق ــزو کت ــان را ج ــل مکابی ــی مث کتب
نکتــه را نیــز بایــد به‌خاطــر داشــته باشــیم کــه حتــی بــزرگان کلیســا 
ــا اینکــه چــه کتبــی جــزو  ــاط ب ــی داشــتند در ارتب رأی‌هــای گوناگون

کتــاب مقــدس اســت.
بدون‌شــک هــر فرقــه نظــر خــود را درســت می‌پنــدارد و هریــک 
ــت و  ــا می‌پنداش ــه‌دور از خط ــود را ب ــر خ ــز نظ ــا نی ــزرگان کلیس از ب
ــن  ــزو کان ــی ج ــه کتب ــه چ ــود در اینک ــاده ب ــا نه ــی را بن ــار خاص معی

اســت.

پــس اگــر روزی بــا یــک پروتســتان یــا کاتولیــک روبــه‌رو شــدیم و 
بــا ایــن اشــکال مواجــه شــدیم کــه مســیحیت انجیــل یهــودا را قبــول 
نــدارد، می‌توانیــم ایــن ســخن را به‌همــراه توضیحــات احمدالحســن 
ــد  ــان می‌کنن ــه گم ــر فرق ــه ه ــم ک ــواب بگویی ــم و در ج ــه کنی اضاف
ــار لازم را  ــاب مقدسشــان اســت شایســتگی و اعتب ــی کــه در کت کتب
ــم هــر  ــاب مقــدس محســوب شــوند، و می‌گویی ــد کــه جــزو کت دارن
ــار خــود را داشــته‌اند و مســیحیت رأیِ واحــدی در رابطــه  ــه معی فرق
بــا اینکــه چــه کتبــی جــزو کتــاب مقــدس هســتند، نداشــته اســت و 
حتــی ایــن اختــاف در بیــن بــزرگان کلیســا نیــز وجــود داشــته اســت 
ــطۀ  ــد به‌واس ــدس باش ــاب مق ــزو کت ــی ج ــه کتب ــه چ ــاً اینک و اساس
روح‌القــدس نبــوده اســت؛ بلکــه ایــن مســیحیان بــا تفکــرات متفــاوت 

بوده‌انــد کــه هرکــدام بنــا بــر فهــم و برداشــت خویــش کتبــی را 
ــه ادعــا  ــه این‌گون ــاب مقــدس پنداشــته‌اند و شــاید هــر فرق جــزو کت
ــن عمــل را انجــام  ــت روح‌القــدس ای ــه هدای ــا ب ــزرگان م ــه ب ــد ک کن
ــد و  ــبت دهن ــدس نس ــه روح‌الق ــل را ب ــن عم ــه ای ــد و این‌گون داده‌ان
ایــن ادعــا را می‌تواننــد به‌راحتــی انجــام دهنــد و خــود را مبــرا ســازند 
و اعتقــاد خویــش را توجیــه کننــد؛ یــک کاتولیــک می‌توانــد بــه یــک 
ــا  ــم ب ــد آنچــه مــا به‌عنــوان کتــب مقــدس می‌پنداری پروتســتان بگوی
الهــام روح‌القــدس بــوده اســت و پروتســتان نیــز می‌توانــد شــبیه ایــن 

ســخن را بــه کاتولیــک بگویــد.
از دیگــر نکاتــی کــه مســیحیان بایــد بــه آن توجه 
کننــد ایــن اســت کــه احمدالحســن آیاتــی از انجیــل 
یهــودا را آورده اســت کــه تعارضــی بــا کتــاب مقدس 
نــدارد؛ بنابرایــن مســیحیان بایــد منصفانــه بــه آنچه 
احمدالحســن از ایــن انجیــل تشــریح کــرده اســت، 
بنگرنــد و در آن به‌خوبــی تدبــر کننــد؛ چراکــه بــدون 
هیــچ شــکی بــر طبــق کتــاب مقــدس، شــخصیت به 
صلیــب کشــیده شــده نمی‌توانســت عیســی باشــد؛ 
بنابرایــن آنــان بایــد ایــن ســؤال را از خــود بپرســند 
ــوان  ــه می‌ت کــه پــس او چــه کســی اســت و چگون

او را شــناخت؟!
در اینجــا مســیحیان بایــد بــه آیاتــی از انجیــل یهــودا مراجعــه کنند 
ــه فرمــود؛ چراکــه  کــه احمدالحســن آن را به‌همــراه توضیحــات ارائ
در آن حقیقتــی وجــود دارد کــه نشــان می‌دهــد شــخصیت مصلــوب 

چــه کســی اســت.

_______________________
*کشــیش عبدالمســیح بســیط، در کتابــش »انجیــل یهــودا؛ آیــا 
اکتشــاف ایــن انجیــل بــر مســیحیت تأثیرگــذار اســت؟« اعتــراف می‌کنــد 
کــه ایــن انجیــل در ســال 180م موجــود بــوده اســت. برخــاف طعنــه‌ای 
ــرای مــن اهمیــت دارد اعتــراف او  ــد؛ آنچــه اکنــون ب ــه آن می‌زن کــه او ب
بــه قدمــت ایــن ســند اســت. وی در بیــان فرقــۀ مســیحی کــه بــه مطالــب 
ــدران کلیســای  ــن شــخص از پ ــد: »اولی ــد، می‌گوی ــاد دارن درون آن اعتق
اولیــه کــه ایــن فرقــه و عقایــد آنــان را ذکــر کــرد و از گــردآوری ایــن عقایــد، 
ــون  ــقف لی ــوس اس ــس ایرنائ ــگارش درآورد، قِدّی ــه ن ــودا را ب ــل یه انجی
بالــکان )فرانســه فعلــی( در ســال180م بــوده اســت. ایــن مــرد، شــاگرد 
قدّیــس بولیکاربــوس بــوده کــه او نیــز به‌نوبــۀ خــود شــاگرد قِدّیــس یوحنــا 
ــه می‌دهــد  ــوده اســت«. تاریخــی کــه ایــن کشــیش ارائ شــاگرد مســیح ب
بــه ایــن معناســت کــه آنچــه برخــی از مســیحیان بــه آن اعتقــاد دارنــد و در 
انجیــل یهــودا آمــده اســت، پیــش از برآمــدن اســام و پیــش از شــورای 

نیقیــه در ســال 325م بــوده اســت. بــه پیوســت 2 مراجعــه کنیــد.



هفته‌نامۀ زمان ظهور، یک‌شنبه 24فروردین1399، 18شعبان1441، 12آوریل2020،  ویژه‌نامۀ »جمعۀ صلیب«، 22 صفحه                            17

سْ ۱۵: ۲۰(
ُ
و چون او را استهزا کرده بودند، لباس قرمز را از وی کنده، جامۀ خودش را پوشانیدند. )انجیلِ مَرْق

احمدالحسن فرمود:
)خداوند متعال می‌فرماید: 

ــنَ  ــى ابْ ــيحَ عيسَ ــا الْمَس تَلْنَ
َ
ــا ق ــمْ إِنَّ وْلِهِ

َ
»وَ ق

ــوهُ وَ  ــا صَلَبُ ــوهُ وَ م تَلُ
َ
ــا ق ــهِ وَ م ــولَ الل ــمَ رَسُ مَرْيَ

ذيــنَ اخْتَلَفُــوا فيــهِ لَفــي‏  هَ لَهُــمْ وَ إِنَّ الَّ لكِــنْ شُــبِّ
ــنِّ  بــاعَ الظَّ شَــكٍّ مِنْــهُ مــا لَهُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إِلاَّ اتِّ
تَلُــوهُ يَقينــاً« ]نســاء، 157[ »و گفتارشــان 

َ
وَ مــا ق

کــه: »مــا مســیح عیســی بــن مریــم، پیامبــر خدا 
ــه او را کشــتند، و  ــه ن ــی ‌ک را کشــتیم!«؛ در حال
نــه بــر دار آویختنــد؛ لکــن امــر بــر آن‌هــا مشــتبه 
شــد و کســانی کــه دربــارۀ او اختــاف کردنــد، از 
ــد جــز  ــه آن ندارن ــم ب آن در شــک هســتند و عل
ــاً  ــد؛ و قطع ــروی می‌کنن آنکــه تنهــا از گمــان پی

او را نکشــتند.«
عیســی)ع(  قــرآن،  بــر ‌اســاس  بنابرایــن 
کشــته و بــه صلیــب کشــیده نشــده اســت؛ بلکــه 
ــه  ــوده و ب ــبیه او ب ــه ش ــود دارد ک ــخصی وج ش
صلیــب کشــیده شــده اســت. به‌عــاوه آیــۀ 
ــه پرســش مهمــی پاســخ می‌دهــد  فوق‌الذکــر ب
کــه عبــارت اســت از: آیــا کســی وجــود دارد کــه 
از راز داســتان به‌صلیب‌کشــیدن و اتفاقاتــی کــه 

گاهــی داشــته باشــد؟ ــه اســت، آ ــر آن رفت ب
پاســخ بــه ایــن پرســش، ظنیّــات مــردم 
اســام  ادعــای  کــه  کســانی  ‌ـمخصوصــاً  را 
دارنــد‌ـ بــی‌ارزش می‌ســازد. پاســخ از قــرآن ایــن 
ذيــنَ اخْتَلَفُــوا فيــهِ لَفــي‏ شَــكٍّ مِنْــهُ  اســت:»إِنَّ الَّ
« ]نســاء،  ــنِّ بــاعَ الظَّ مــا لَهُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إِلاَّ اتِّ
157[ »و کســانی کــه دربــارۀ او اختــاف کردند، 
از آن در شــک هســتند و علــم بــه آن ندارنــد جــز 

ــد.« ــروی می‌کنن ــان پی ــا از گم ــه تنه آنک
ــن ماجــرا، داســتانی اســت کــه  ــن، ای بنابرای
گاه‌بــودن از آن منحصــر اســت بــه خداونــد  آ
ســبحان و کســانی کــه متصــل بــه خداونــد 
بــر خلقــش؛  او  یعنــی حجت‌هــای  هســتند؛ 
ــرگاه  ــبحان‌ومتعال ه ــه او س ــل ک ــن دلی ــه ای ب
گاه می‌کنــد و حقایــق مخفــی  بخواهــد آنــان را آ
ــور  ــان‌ ط ــاند. هم ــان می‌شناس ــه آن ــب را ب و غی
کــه خداونــد متعــال در قــرآن بیــان فرمــوده 
می‌فرماید:»عالِــمُ  متعــال  خداونــد  اســت. 
ــنِ  ــداً * إِلاَّ مَ حَ

َ
ــهِ أ ــرُ عَلــ‏ى غَيْبِ ــا يُظْهِ ــبِ فَ الْغَيْ

ــهُ يَسْــلُكُ مِــنْ بَيْــنِ  ارْتَضــ‏ى مِــنْ رَسُــولٍ فَإِنَّ
بْلَغُــوا 

َ
ــدْ أ

َ
نْ ق

َ
ــهِ وَ مِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــداً * لِيَعْلَــمَ أ يَدَيْ

ــ‏ى  حْص
َ
ــمْ وَ أ ــا لَدَيْهِ ــاطَ بِم ح

َ
ــمْ وَ أ هِ ــالاتِ رَبِّ رِس

ــای  ــن، 26-28[ »او دان ــدَداً« ]ج ــيْ‏ءٍ عَ كُلَّ شَ
غيــب اســت و غيــب خــود را بــر هيچ‌کــس 
آشــکار نمی‌ســازد * مگــر بــر آن فرســتاده‌ای 
کــه از او خشــنود باشــد کــه بــرای نگهبانــی از او 
پيــش‌روی و از پشت‌ســرش نگهبانــی می‌گمــارد 
ــان  ــای پروردگارش ــا پيام‌ه ــه آن‌ه ــد ک ــا بدان * ت
ــت  ــزد آن‌هاس ــه ن ــه آنچ ــدا ب ــانيده‌اند و خ را رس
بــه عــدد شــماره  را  احاطــه دارد و همه‌چيــز 

ــت.« ــرده اس ک
آیــه روشــن اســت؛ اینکــه غیبــی را کــه 
بــرای  را  آن  از  پــاره‌ای  می‌دانــد،  خداونــد 
ــای  ــۀ خلف ــد و هم ــکار می‌کن ــتادگانش آش فرس
خداونــد  فرســتادگان  زمینــش،  در  خداونــد 
چــه  هســتند؛  خلقــش  به‌ســوی  ســبحان 
ــد)ص(  ــش از محم ــتادگان پی ــران و فرس پیامب
از  پــس  امامــان  یــا  یــا محمــد)ص(  باشــند 

ایشــان)ع( . بنابرایــن همگــی آن‌هــا شــامل 
کســانی می‌شــوند کــه خداونــد آنــان را از غیبــی 

می‌کنــد. گاه  آ بخواهــد،  کــه 
خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »يَعْلَــمُ مــا بَيْــنَ 
يْديهِــمْ وَ مــا خَلْفَهُــمْ وَ لا يُحيطُــونَ بِشَــيْ‏ءٍ 

َ
أ

مِــنْ عِلْمِــهِ إِلاَّ بِمــا شــاء« ]بقــره، 255[ »آنچــه 
اســت  پشت‌سرشــان  را  آنچــه  و  پيــش‌رو  را 
ــد  ــود خواه ــه خ ــز آنچ ــم او ج ــه عل ــد و ب می‌دان
ــان  ــش‌روى آن ــه پي ــت«؛ آنچ ــد ياف ــه نتوان احاط
اســت، چیــزی نیســت کــه بــا دست‌هایشــان بــه 
آن دسترســی پیــدا کننــد و آنچــه پشت‌سرشــان 
اســت، چیــزی نیســت کــه پشت‌سرشــان اتفــاق 
ــه ایــن  افتــاده باشــد؛ وگرنــه خداونــد ســبحان ب
از  منظــور  بلکــه  نمی‌شــد؛  متمایــز  دانــش، 
آنچــه پيــش‌روى آنــان اســت، آینــده و آنچــه 
ــت. ــته اس ــات گذش ــت، اتفاق ــان اس پشت‌سرش
خداونــد  ســخن  ایــن  از  منظــور  پــس   
يْديهِــمْ وَ مــا خَلْفَهُــمْ« 

َ
متعــال: »يَعْلَــمُ مــا بَيْــنَ أ

پشت‌سرشــان  را  آنچــه  و  پيــش‌رو  را  )آنچــه 
ــم غیبــی  ــن اســت کــه او عل ــد( ای اســت می‌دان
ــد کــه مــردم از اتفاقــات آینــده و گذشــته  می‌دان
ــه، منظــور بیشــتر  ــا کامل‌شــدن آی ــد. ب نمی‌دانن
»وَ لا  ایــن ســخن:  بــا  مشــخص می‌شــود؛ 
ــم او  ــه عل ــهِ« »و ب ــنْ عِلْمِ ــيْ‏ءٍ مِ ــونَ بِشَ يُحيطُ
احاطــه نتوانــد يافــت«؛ یعنــی از علــم غیبــی کــه 
در پيــش‌روى آنــان و آنچــه در پشت‌سرشــان قرار 
دارد. ســپس خداونــد متعــال بیــان کــرده اســت 
کــه برخــی از غیــب را بــه کســانی از خلقــش کــه 
گاه می‌کنــد.»إِلاَّ  بخواهــد و آنچــه را بخواهــد، آ

ــه آنچــه بخواهــد«. بِمــا شــاء« »جــز ب

قرآن دربارۀ مصلوب چه می‌گوید؟ آیا او عیسی بود؟
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سْ ۱۵: ۳۱(
ُ
رؤسای کهنه و کاتبان، استهزاکنان با یکدیگر می گفتند دیگران را نجات داد و نمی‌تواند خود را نجات دهد. )انجیلِ مَرْق

نتیجه از آنچه ارائه شد:
ــه  ــته و ب ــه کش ــی ک ــد کس ــان می‌کن ــرآن بی ق
صلیــب کشــیده شــده، عیســی)ع( نیســت: »وَ 
ــمَ  ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــيحَ عيسَ ــا الْمَس تَلْنَ

َ
ــا ق ــمْ إِنَّ وْلِهِ

َ
ق

هَ  تَلُــوهُ وَ مــا صَلَبُــوهُ وَ لكِنْ شُــبِّ
َ
رَسُــولَ اللــهِ وَ مــا ق

ــمْ« »و گفتارشــان کــه: »مــا مســیح عیســی  لَهُ
بــن مریــم، پیامبــر خــدا را کشــتیم!«؛ در حالــی 
‌کــه نــه او را کشــتند، و نــه بــر دار آویختنــد؛ لکــن 

امــر بــر آن‌هــا مشــتبه شــد«.
ــیده  ــب کش ــه صلی ــخصِ ب ــخص‌کردن ش مش
شــده و آنچــه بــه شبیه‌شــدن او بــه عیســی 
مربــوط اســت و اینکــه آن حادثــه چگونــه اتفــاق 
افتــاده اســت را مــردم )یهــود، نصارا، مســلمانان 
کــه  کســانی  و  نمی‌دانســتند]*[  ســایرین(  و 
ــار  ــی گرفت ــل و نادان ــه جه ــدند، ب در آن وارد ش
ذيــنَ  شــدند؛ نــه بیشــتر و نــه کمتــر:»وَ إِنَّ الَّ
ــنْ  ــهِ مِ ــمْ بِ ــهُ مــا لَهُ ــهِ لَفــي‏ شَــكٍّ مِنْ ــوا في اخْتَلَفُ
تَلُــوهُ يَقينــاً« »و 

َ
ــنِّ وَ مــا ق بــاعَ الظَّ عِلْــمٍ إِلاَّ اتِّ

کســانی کــه دربــارۀ او اختــاف کردنــد، از آن در 
شــک هســتند و علــم بــه آن ندارنــد؛ جــز آنکــه 
ــاً او را  ــد؛ و قطع ــروی می‌کنن ــان پی ــا از گم تنه

ــتند.« نکش
ــته را  ــده و گذش ــات آین ــب و اتفاق ــد، غی خداون
ــه  ــش را ب ــودش در زمین ــای خ ــد و خلف می‌دان

گاه می‌کنــد. برخــی از آن، آ
بنابرایــن حادثــۀ به‌صلیب‌کشــیدن و مســائل 
بــرای  فقــط  ‌ـنــه  اســت  راز  آن،  بــه  مربــوط 
ــه  ــیحیان ک ــرای مس ــی ب ــه حت ــلمانان؛ بلک مس
ســخن در ایــن خصــوص خواهــد آمد‌ـ و رســیدن 
بــه حقیقــتِ آن جــز بــرای کســی کــه خداونــد او 
گاه کنــد، آســان نیســت و ایــن چیــزی اســت  را آ
کــه مختــص حجت‌هــای خداونــد اســت. در 
ــن راز،  ــه ای ــت ب ــان و راح ــتیابی آس ــه دس نتیج
ــر حجیــت کســی دارد کــه آن را بیــان  دلالــت ب
کــرده؛ چراکــه او، کلمــۀ رمــز یــا کلمــۀ عبــوری 
را آورده اســت کــه کســی نیــاورده؛ مگــر آن 
کــس کــه بــه خداونــد ســبحان متصــل باشــد(. 

ــن[ ــواری، احمدالحس ــیزدهمین ح ]س
ــخصیتِ  ــی، ش ــه عیس ــد ک ــخص ش ــس مش پ
حتــی  و  نیســت  کشیده‌شــده  صلیــب  بــه 
ــه  ــی ک ــاب مقدس ــاس کت ــر اس ــن ب احمدالحس
مســیحیان بــه آن اعتقــاد دارنــد آشــکار کــرد کــه 

مصلــوب، عیســی نیســت؛ امــا اینــک شــاید ایــن 
پرســش بیــش از هــر پرســش دیگــری در ذهــن 

ــت؟  ــه او کیس ــرد ک ــکل بگی ــی ش ــر محقق ه
بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن ســؤال بــه مقــالات 

زیــر رجــوع کنیــد:
ــوب چــه آمــده  ــارۀ مصل در کتاب‌هــای شــیعه درب

اســت؟
ــنت دربــارۀ مصلــوب چــه  در کتاب‌هــای اهل‌س

آمــده اســت؟
نکاتی مهم از کتاب مقدس دربارۀ مصلوب.
انجیل یهودا، مصلوب را به ما می‌شناساند.

______________________
بیــان  بــرای  مســیحیان،  در خصــوص   ]*[
ــرای  ــت ب ــن‌نبودن حقیق ــان و روش ــاف آن اخت
ایشــان، همیــن مســئله کفایــت می‌کنــد کــه 
فرقه‌هایــی از آن‌هــا وجــود دارنــد کــه بــه آنچــه 
ــی  ــد؛ در حال ــان دارن ــت ایم ــل یهوداس در انجی
کلیســای  و  هســتند  مســیحی  این‌هــا،  کــه 
بگیــرد.  آنــان  را  هویّتشــان  نمی‌توانــد  فعلــی 
ــاب  ــت 3  کت ــه پیوس ــتر ب ــات بیش ــرای اطلاع ب

ــد. ــه کنی مراجع
ــان  ــه بی ــط ب ــلمانان، فق ــوص مس ــا در خص ام
ســخن دو دانشــمند از علمــای مســلمان بســنده 

می‌کنــم:
اول: طبــری سُــنّی )متولــد 310هـــ( آنجــا کــه 
ــبیهی  ــی ش ــران در ویژگ ــد: ».... تأویلگ می‌گوی
ــتبه  ــان مُش ــرای یهودی ــی ب ــۀ عیس ــه در قضی ک
ــان  ــی از آن ــتند؛ برخ ــاف هس ــار اخت ــد، دچ ش
می‌گوینــد: وقتــی یهــود بــه او و یارانــش اِحاطــه 
پیــدا کردنــد، آن‌هــا را دوره کردنــد؛ در حالــی کــه 
آنــان در شــناخت بــا چشــمان خــود هم‌نظــر 
ــود کــه همگــی  ــل ب ــه آن دلی ــن، ب ــد؛ و ای نبودن
ــن  ــدند. ای ــون ش ــی دگرگ ــکل عیس ــه ش ــان ب آن

موضــوع باعــث ایجــاد اشــکال شــد بــرای آنــان 
کــه خواســتار قتــل عیســی بودنــد. عیســی، غیــر 
از آنــان بــود و یکــی از کســانی کــه در خانــه و بــا 
عیســی بــود، به‌طــرف آنــان بیــرون رفــت. آن‌هــا 
ــد او  ــر می‌کردن ــه فک ــی ک ــتند؛ در ‌حال او را کش
عیســی اســت... و دیگــران گفتنــد: عیســی 
ــه  ــت ک ــد، خواس ــه بودن ــه در خان ــانی ک از کس
ــود.  ــه ش ــان انداخت ــی از آن ــر برخ ــباهتش ب ش
ــر  ــدم شــد و شــباهت او، ب ــان پیش‌ق یکــی از آن
او انداختــه شــد. پــس آن مــرد کُشــته و عیســی 
ــان(  ــرده شــد.« )جامع‌البی ــالا ب ــم)ع( ب ــن مری ب

کــه  )متولد460هـــ(  طوســی  شــیخ  دوم: 
می‌گویــد: »و در چگونگــی تشــبیهی کــه در 
خصــوص مســئلۀ عیســی بــرای یهــود بــه وجــود 
آمــد، اختلاف‌نظــر دارنــد. وهــب بــن منبــه 
ــران را در  ــخنان مُفسّ ــپس س ــد:....« س می‌گوی
ــان، ج3،  ــه تبی ــد. ب ــل می‌کن ــوص نق ــن خص ای

ص 382 تــا 385 مراجعــه کنیــد.
بنابرایــن شــخصیت بــه صلیــب کشــیده شــده 
و آنچــه اتفــاق افتــاده، بــرای علمــای مســلمان 
مجهــول اســت؛ درســت هماننــد مجهول‌مانــدن 
آن بــرای عالمــان کلیســا؛ هرچنــد بیشــتر آنــان 
امــروز  نظرشــان بــر ایــن اســت کــه عیســی 
همــان کســی بــود کــه بــه صلیــب رفــت؛ مگــر 
نــزد مســیحیان اولیــه کــه نظــر دیگری داشــتند؛ 
ــن  ــازگارکردن ای ــا از س ــال آن‌ه ــن ح ــا در عِی ام
نظــر بــا متــون انجیلــی کــه بیــان می‌کننــد 
ــه صلیــب کشــیده شــده، شــخصیت  شــخص ب
ــه  ــه‌ای ک ــتند؛ نکت ــوان هس ــت، نات ــری اس دیگ
ســید احمدالحســن در کتــاب خــود بــا گویاتریــن 

بیــان روشــن کــرده اســت.
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لکن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد. )انجیلِ یوحَنّا ۱۹: ۳۴(

احمدالحســن از طریــق روایت‌هایــی کــه در کتــب شــیعه 
ــه از  ــود ک ــن فرم ــی را روش ــیار مهم ــکات بس ــت، ن ــود اس موج
ــیم؛ ــر بشناس ــوب را بهت ــخصیت مصل ــم ش ــق آن می‌توانی طری

 ایشان فرمود: )شیخ طوسی در کتاب غیبت می‌گوید:
»و امــا از آنچــه از اخبــار روایــت شــده، چنیــن بــر می‌آیــد کــه 
ــود؛  ــته می‌ش ــا کش ــد، ی ــی می‌کن ــپس زندگ ــرد؛ س ــان می‌می صاحب‌الزم

ســپس زندگــی می‌کنــد؛ ماننــد ایــن روایــت:
ــم  ــن قاس ــه ب ــعدان از عبدالل ــن س ــی ب ــاذان از موس ــن ش ــل ب  فض
ــام  ــه ام ــه ابوعبدالل ــد: ب ــت می‌کن ــانی روای ــعید خراس ــی از ابوس حضرم
ــده  ــام نامی ــن ن ــه ای ــم ب ــی قائ ــه دلیل ــه چ ــردم: ب ــرض ک ــادق)ع( ع ص
شــده اســت؟ ایشــان فرمــود: »بــه ایــن دلیــل کــه پــس از مردنــش، قیــام 
ــبحان  ــد س ــتور خداون ــه دس ــزد؛ ب ــی بر‌می‌خی ــر بزرگ ــه ام ــد. او ب می‌کن

بر‌می‌خیــزد.«
محمــد بــن عبداللــه حمیــری از پــدرش از یعقــوب بــن زیــد از علــی بــن 
ــر نقــل می‌کنــد: از ابوجعفــر امــام  ــن عثمــان از ابوبصی حکــم از حمــاد ب
باقــر)ع( شــنیدم کــه می‌فرمایــد: »مَثَــل امــر مــا در کتــاب خداونــد، مَثَــل 
صاحــب الاغ اســت کــه خداونــد او را یکصــد ســال میرانــده؛ ســپس او را 

ــت.« ــه اس بر‌انگیخت

ــن محمــد  ــن محمــد کوفــی از اســحاق ب ــدرش از جعفــر ب و از او از پ
ــت  ــن خطــاب از مــؤذن مســجد احمــر روای ــی ب ــع از عل ــن ربی از قاســم ب
ــی  ــد، مثال ــاب خداون ــا در کت ــیدم: آی ــادق)ع( پرس ــام ص ــد: از ام می‌کن
بــرای قائــم)ع( وجــود دارد؟ ایشــان فرمود:»بلــه. آیــۀ صاحــب الاغ کــه او 

ــت.« ــپس او را بر‌انگیخ ــد و س ــال میران ــد س را ص
فضــل بــن شــاذان از ابــن ابــی نجــران از محمــد بــن فضیــل از حمــاد 
ــم روایــت کــرد: امــام صــادق)ع( فرمود:»وقتــی قائــم)ع(  بــن عبدالکری
ــه  ــی ک ــود؟ در ‌حال ــن می‌ش ــه چنی ــد: چگون ــردم می‌گوین ــد، م ــام کن قی

ــت.« ــیده اس ــتخوان‌هایش پوس ــه اس ــت ک ــی اس روزگاران طولان
ســپس شــیخ طوســی کــه خداونــد رحمتــش کنــد، تعلیقــی می‌زنــد و 

می‌گویــد:
»توجیــه ایــن اخبــار و مشــابه‌های آن، ایــن اســت کــه بگوییــم: یــاد او 
بــه مــرگ می‌شــود، و بیشــتر مــردم معتقــد می‌شــوند کــه اســتخوان‌هایش 
پوســیده شــده اســت. ســپس خداونــد همان ‌طــور کــه صاحــب الاغ را پس 
ــی  ــن توجیه ــد؛ ای ــکار می‌کن ــرد، او را آش ــکار ک ــی‌اش آش ــرگ حقیق از م
نزدیــک در تأویــل ایــن اخبــار اســت. البتــه بــه اخبــار آحــاد )منفــرد( کــه 
باعــث علمــی نمی‌شــود بــه آنچــه عقــل بــه آن گرایــش پیــدا کــرده و اعتبار 
صحیــح بــه آن ســمت کشــیده شــده، مراجعــه نمی‌شــود و اخبــار متواتــر 
ــف  ــب، توق ــه واج ــد. بلک ــد می‌کن ــن را تأیی ــم، ای ــان کردی ــر بی ــه پیش‌ت ک
ــت،  ــخص اس ــه مش ــه آنچ ــتن ب ــت و تمسّک‌جس ــوص اس ــن خص در ای
و مــا ایــن را فقــط پــس از پذیرفتــن صحیح‌بودنشــان، تأویــل کردیــم؛ 
همــان‌ کاری کــه در خصــوص نظایــر آن انجــام می‌دهیــم و ایــن اخبــار بــا 

مخالف‌هایــش در تعــارض اســت.« ]کتــاب غیبــت طوســی، ص 423[
شــیخ طوســی از ظاهــر ایــن احادیــث و نظایرشــان کــه در زمــان 
ــا وارد  ــه دنی خــودش روایــت می‌شــدند، چنیــن می‌فهمــد کــه شــخصی ب
و ســپس کشــته شــده، از آن خــارج می‌شــود؛ ســپس بــه آن بازمی‌گــردد؛ 
ــد و او  ــده می‌کن ــا زن ــن دنی ــر او را در ای ــار دیگ ــد ب ــه خداون ــوری ک به‌ط
ــش(. ــده، رهایی‌بخ ــدی، نجات‌دهن ــود )مه ــد ب ــد خواه ــم آل محم قائ

شــیخ طوســی کــه خداونــد رحمتــش کنــد، در مقدمــۀ روایــات 
ــان  ــد صاحب‌الزم ــان می‌کنن ــه بی ــاری ک ــه از اخب ــا آنچ ــد: »و ام می‌گوی
ــی  ــپس زندگ ــود؛ س ــته می‌ش ــا کش ــد، ی ــی می‌کن ــپس زندگ ــرد؛ س می‌می
ــار را  ــن اخب ــور در ای ــمِ منظ ــی، قائ ــیخ طوس ــه ش ــا ک ــد« و از آنج می‌کن
امــام مهــدی، محمــد بــن الحســن)ع( فهمیــده و از آنجــا کــه ایشــان بیــن 
ظاهــر روایــات و بقیــۀ احادیــث فهــمِ ســازگاری نداشــته اســت، یک‌بــار بــه 
تأویــل پنــاه بــرده و بــار دیگــر بــه اینکــه ایــن اخبــار، آحــاد اســت و از آن‌هــا 

ــای آن! ــف در معن ــه توق ــت ب ــود، و در نهای ــل نمی‌ش ــن حاص یقی
ــل او  ــی تأوی ــد؛ ول ــر ده ــا خی ــۀ حالت‌ه ــان در هم ــه ایش ــد ب خداون
آن  پذیــرش  امــکان  پیشــین،  متــون  به‌هیچ‌وجــه  و  نیســت  صحیــح 
را فراهــم نمی‌کنــد. چگونــه قیــام قائــم از مــرگ، صرفــاً بــه معنــای 
ــه  ــی ک ــه مثال ــی ک ــت؟ در‌حال ــادش اس ــردنِ ی ــس از م ــدنش پ آشکارش
خداونــد در قــرآن بــرای او زده، صاحــب الاغــی اســت کــه خداونــد 

مردنــش را ذکــر نمــوده و پــس از مرگــش، آشــکارا زنــده می‌شــود.
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اینک با ابرها می‌آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امت‌های جهان برای وی خواهند نالید. بلی! )مکاشفه ۱: ۷(

ــى  نَّ
َ
ــالَ أ ــها ق ــ‏ى عُرُوشِ ــةٌ عَل ــيَ خاوِيَ ــةٍ وَ هِ رْيَ

َ
ــ‏ى ق ــرَّ عَل ــذي مَ وْ كَالَّ

َ
»أ

ــمْ  ــهُ قــالَ كَ ــمَّ بَعَثَ ــةَ عــامٍ ثُ ــهُ مِائَ ــهُ الل ماتَ
َ
ــدَ مَوْتِهــا فَأ ــهُ بَعْ يُحْيــي‏ هــذِهِ الل

ــةَ عــامٍ فَانْظُــرْ  ــتَ مِائَ ــلْ لَبِثْ ــوْمٍ قــالَ بَ ــضَ يَ وْ بَعْ
َ
ــتُ يَوْمــاً أ ــتَ قــالَ لَبِثْ لَبِثْ

ــةً  ــكَ آيَ ــرْ إِلــ‏ى حِمــارِكَ وَ لِنَجْعَلَ هْ وَ انْظُ ــمْ يَتَسَــنَّ ــكَ وَ شَــرابِكَ لَ إِلــ‏ى طَعامِ
ــنَ  ــا تَبَيَّ ــاسِ وَ انْظُــرْ إِلَــى الْعِظــامِ كَيْــفَ نُنْشِــزُها ثُــمَّ نَكْسُــوها لَحْمــاً فَلَمَّ لِلنَّ
ديــر« ]بقــره، 259[ »يــا ماننــد آن 

َ
نَّ اللــهَ عَلــ‏ى كُلِّ شَــيْ‏ءٍ ق

َ
عْلَــمُ أ

َ
لَــهُ قــالَ أ

کــس کــه بــه دهــی رســيد؛ دهــی کــه ســقف‌های بناهايــش فــرو ريختــه 
ــد او  ــد ايــن مــردگان را زنــده می‌کنــد؟ خداون ــه خداون ــود. گفــت: چگون ب
را بــه مــدت صدســال ميرانــد؛ آنــگاه زنــده‌اش کــرد و گفــت: چــه مــدت 
در اينجــا بــوده‌ای؟ گفــت: يــک روز يــا قســمتی از يــک روز. گفــت: نــه، 
صدســال اســت کــه در اينجــا بــوده‌ای. بــه طعــام و آبــت بنگــر کــه تغييــر 
نکــرده اســت، و بــه خــرت بنگــر. می‌خواهيــم تــو را بــرای مردمــان عبرتــی 
گردانيــم. بنگــر کــه اســتخوان‌ها را چگونــه بــه هــم می‌پيونديــم و گوشــت 
ــر او آشــکار شــد، گفــت: می‌دانــم کــه خــدا  ــر آن می‌پوشــانيم. چــون ب ب

بــر هــر کاری توانــا اســت.«

ــن،  ــن الحس ــد ب ــدی، محم ــام مه ــد ام ــه معتقدن ــانی ک ــال، کس ح
ــح  ــی تصری ــیخ طوس ــه ش ــور ک ــان ‌ط ــت ‌ـهم ــرده اس ــور مُ ــان ظه در زم
ــت( ــیده اس ــتخوان‌هایش پوس ــه اس ــد ک ــردم معتقدن ــتر م ــرده )و بیش ک

ــد و  ــان دارن ــودن ایش ــه زنده‌ب ــاد ب ــیعه اعتق ــتند؟!! ش ــانی هس ــه کس ـ چ
ــه  ــه ب ــس چگون ــد؛ پ ــان ندارن ــود ایش ــه وج ــاد ب ــاً اعتق ــنّت اص اهل‌س

ــند؟!! ــته باش ــاد داش ــان اعتق ــردن ایش م

فهــم صحیــح احادیــث پیش‌گفتــه بــه گونــه‌ای کــه بــا روایــات 
ایشــان)ع( در تعــارض نباشــد، چنیــن اســت کــه مهــدی قائمــی کــه ظهور 
می‌کنــد، بــه مــردم می‌گویــد: او خــودش همــان شــخص شــبیهی اســت 
ــزی  ــن چی ــردم، چنی ــی از م ــت و برخ ــده اس ــیده ش ــب کش ــه صلی ــه ب ک
ــیده  ــب کش ــه صلی ــبیه، ب ــد ش ــه می‌گوین ــد. در نتیج ــه نمی‌دانن را عاقلان
شــده و روی صلیــب مــرده و روزگاران طولانــیِ پیشــین، کارش بــه پایــان 
ــه  ــد: چگون ــردم می‌گوین ــد، م ــام کن ــم)ع( قی ــی قائ ــت. »وقت ــیده اس رس
ــتخوان‌هایش  ــه اس ــت ک ــی اس ــه روزگاران طولان ــی ک ــود؟ در‌حال می‌ش
پوســیده اســت«. بــه وقــت ســخن ایشــان دقــت کــن »وقتــی قیــام کنــد« 
و پیــش از ایــن هنــگام نیســت؛ یعنــی وقتــی قیــام کنــد، بــه آن‌هــا چیــزی 
ــی  ــود؟ در‌حال ــه می‌ش ــد: »چگون ــه او می‌گوین ــخ ب ــه در پاس ــد ک می‌گوی

ــت.« ــیده اس ــتخوان‌هایش پوس ــه اس ــت ک ــی اس ــه روزگاران طولان ک
ــث  ــکان جمــع ظاهــر احادی ــه ام ــا هنگامــی ک ــم ت ــا می‌گویی حــال م
بــا روایــات ایشــان)ع( امکان‌پذیــر اســت؛ چــرا به‌ســمت تأویــل یــا ردّ 
ــری  ــون دیگ ــات و مت ــر روای ــاً اگ ــود؟! مخصوص ــت می‌ش ــث حرک احادی
بیابیــم کــه بــر ایــن فهــم ظاهــر تصریــح می‌کننــد؛ ایــن روایــات بــه‌زودی 

ــد. ــد ش آورده خواهن
در‌ حقیقــت هیــچ انگیــزه و دلیــلِ برتــری وجــود نــدارد کــه ایــن 
ــم،  ــه قائ ــد؛ اینک ــده، باز‌گردان ــای اشاره‌ش ــان و معن ــث را از ظاهرش احادی

ــد و پیــش از متولدشــدن  ــرود می‌آی ــا ف ــن دنی ــه ای ویژگــی خاصــی دارد؛ ب
ــدی،  ــم )مه ــان قائ ــود و او هم ــاره وارد آن می‌ش ــود و دوب ــته می‌ش کش

ــت. ــش( اس ــا رهایی‌بخ ــی ی منج
ــت.  ــور اس ــۀ عب ــا کلم ــرّی ی ــز س ــابه رم ــان آن، مش ــئله و بی ــن مس ای
ــد  ــود، مانن ــون موج ــت. مت ــودش اس ــه خ ــوت ب ــر دع ــم ب ــلِ قائ ــن دلی ای
وجودداشــتن اعــداد و حــروف هســتند کــه در دســترس همــگان هســتند؛ 
ولــی بــرای چــه کســی جــز صاحبــش ایــن امــکان وجــود دارد کــه کلمــۀ 
عبــور صحیــح را از آن، اســتخراج کنــد؟! هیچ‌کســی جــز او بــه رمــز 
کنــده از  ــان از احتمــالات و تخمین‌هایــی آ نمی‌رســد؛ چراکــه ســخنان آن

ــر. ــه کمت ــه بیشــتر و ن ــر نمــی‌رود؛ ن تناقضــات فرات
امــا قائــم)ع( ایــن رمــز یــا کلمــۀ عبــور را مــی‌آورد و بــا آن، راز را 
ــا کســی کــه خواهــان شــناخت اســت به‌ســادگی و روشــنی  می‌گشــاید، ت

و وضــوح او را بشناســد(.
در متــن بــالا می‌بینیــم کــه احمدالحســن نکتــۀ بســیار مهمــی را بیــان 
ــا  ــا مهــدی پیــش از بعثتــش از دنی ــم ی ــد کــه نشــان می‌دهــد قائ فرمودن
ــت؛  ــوده اس ــدن او ب ــل مصلوب‌ش ــن او به‌دلی ــن از دنیارفت ــود و ای ــه ب رفت
ــه  ــن زمین ــیاری در ای ــنگری‌های بس ــث و روش ــن احادی ــا احمدالحس ام
ــخصیت  ــان ش ــم)ع( هم ــد قائ ــان می‌ده ــه نش ــت ک ــته اس ــان داش بی
ــم:  ــه آن دســت یابی ــم ب ــر می‌توانی ــن زی ــوده اســت کــه در مت ــوب ب مصل

)در کتاب‌های شیعه:

ــده  ــت ش ــر)ع( روای ــم از ابوجعف ــن ابراهی ــی ب ــیر عل در تفس
اســت کــه فرمــود: »عیســی)ع( در شــبی کــه خداونــد او را 
به‌ســوی خــودش بــالا بــرد، شــب‌هنگام یارانــش را وعــده 
گذاشــت؛ در حالــی کــه آن‌هــا دوازده مــرد بودنــد. آن‌هــا را 
ــج  ــه در کن ــمه‌ای ک ــپس از چش ــرد؛ س ــل ک ــه‌ای داخ ــه خان ب
ــر ســرش آب  ــان آمــد؛ در حالــی کــه ب ــه ســوی آن ــود، ب ــه ب خان
ــوی  ــرا به‌س ــاعت م ــن س ــد در ای ــود: خداون ــت و فرم می‌ریخ
خــودش بــالا می‌بــرد و از یهــود پاکــم می‌گردانــد. کدامیــن 
ــب  ــه صلی ــته و ب ــاد، کش ــد افت ــر وی خواه ــن ب ــبح م ــما ش ش
کشــیده می‌شــود و بــا مــن هم‌درجــه می‌شــود؟ جوانــی از 
بینشــان گفــت: مــن، ای روح خــدا. فرمــود: تــو همانــی... 
ســپس امــام)ع( فرمــود: یهــود در همــان شــب در طلــب 
عیســی)ع( آمدنــد... و آن جــوان کــه شــبح عیســی)ع( بــر وی 
افتــاده بــود را گرفتنــد، کشــتند و بــه صلیــب کشــیدند.« ]تفســیر 

قمــی، ج1، ص103[
ایــن روایــت بیــان می‌کنــد کــه آنجــا شــخص دیگــری غیــر 
از یهــودا اســخریوطی بــود کــه شــبیه و بــه صلیــب کشــیده شــد 
و هم‌درجــۀ عیســی بــود. عیســی خلیفــه‌ای از خلفــای خداونــد 

در زمینــش، پیامبــر، امــام و از فرســتادگان اولوالعــزم اســت؛
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و دیدم که اینک ابری سفید پدید آمد و بر ابر، کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طلا دارد و در دستش داسی تیز است. )مکاشفه ۱۴: ۱۴(

 بنابرایــن، ایــن شــبیهِ بــه صلیــب کشیده‌شــده حداقــل خلیفــه و 
جانشــینی از خلفــای خداونــد در زمینــش اســت »کدامیــن شــما شــبح مــن 
ــن  ــا م ــود و ب ــیده می‌ش ــب کش ــه صلی ــته و ب ــاد، کش ــد افت ــر وی خواه ب
ــی  ــراه عیس ــن به‌هم ــا دوازده ت ــاوه در آنج ــود؟«. به‌ع ــه می‌ش هم‌درج
حاضــر بودنــد در همــان هنگامــی کــه یهــودا نــزد علمــای یهــود بــود تــا 
ــد  ــی می‌توان ــه کس ــم چ ــر دوازده ــال، نف ــد؛ ح ــان کن ــی را تسلیمش عیس
باشــد غیــر از مصلوبــی کــه داخــل و خــارج می‌شــود بــدون اینکــه 
ــی)ع(  ــر از عیس ــدا غی ــی در ابت ــی کس ــا حت ــود ی ــاس ش ــورش احس حض
ــفندی  ــد گوس ــگاه و همانن ــوی قربان ــره‌ای به‌س ــد ب ــد؟ »همانن او را ببین
ســاکت و آرام در حضــور کســی کــه ذبحــش می‌کنــد، این‌گونــه دهانــش 

نمی‌گشــاید.« را 
ایــن موضــوع وجــود دارد و اگــر بــا ایــن وضــوح در انجیل‌هــای 
ــه: ــد ک ــان می‌کن ــد، بی ــه ش ــه ارائ ــون آنچ ــود، اکن ــده نمی‌ش ــود دی موج
ــيطان  ــک ش ــمعون، اين ــت: ای ش ــمعون گف ــه ش ــروردگار ب ــس پ »پ
خواســت شــما را چــون گنــدم غربــال كنــد 32 لكيــن مــن بــرای تــو دعــا 
كــردم تــا ايمانــت تلــف نشــود و هنگامــی كــه تــو بازگشــت كنــی بــرادران 
ــو  ــا ت ــرم ب ــروردگار، حاض ــت: ای پ ــه وی گف ــا. 33 ب ــتوار نم ــود را اس خ
ــم ای  ــو را می‌گوي ــت: ت ــرگ. 34 گف ــوی م ــدان و به‌س ــه زن ــی ب ــروم حتّ ب
پطــرس، امــروز خــروس بانــگ نــزده باشــد كــه ســه مرتبــه انــكار خواهــی 

ــا، 22[ ــل لوق ــی.« ]انجی ــرا نمی‌شناس ــه م ــرد ك ك

ــی  ــی‌روی؟ عيس ــا م ــا، كج ــت: ای آق ــه وی گف ــرس ب ــمعون پط »ش
پاســخ داد: جايــی کــه مــی‌روم، اکنــون نمی‌توانــی‌ از پــیِ مــن بيايــی؛ ولــی 
در آخــر از پــی مــن خواهــی آمــد. 37 پطــرس بــه او گفــت: ای آقــا، بــرای 
چــه اکنــون نتوانــم از پــی تــو بيايــم؟ جــان خــود را در راه تــو خواهــم نهــاد. 
38 عيســی بــه او جــواب داد: آيــا جــان خــود را در راه مــن می‌نهــی؟ بــه 
ــا ســه مرتبــه مــرا انــكار نكــرده باشــی، خــروس  ــم ت ــو می‌گوي ــه ت یقیــن ب

بانــگ نخواهــد زد.« ]انجیــل یوحنــا، 13[
ــه‌ای  ــبیه، خلیف ــخص ش ــه ش ــد ک ــان می‌کن ــد بی ــت ش ــه روای و آنچ
از خلفــای خداونــد اســت و از کســانی کــه کفــار او را نمی‌پذیرنــد و 
می‌کُشــند و از کســانی اســت کــه هنــگام بازگشــتش او را پذیــرا می‌شــوند 

و برگزیــدگان مؤمنــان از او دفــاع می‌کننــد.
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــۀ او: »يَ ــر)ع(: در گفت ــارود، از ابی‌جعف از ابی‌ج

ــه  ــانى ك ــمٍ« »اى كس لِي
َ
ــذَابٍ أ ــنْ عَ ــم مِّ ــى تِجَارَةٍتُنجِكُي ــمْ عَلَ كُ دُلُّ

َ
ــلْ أ هَ

ايمــان آورده‌ايــد، آيــا شــما را بــر تجارتــى راه نمايــم كــه شــما را از عذابــى 
ــان و  ــت ج ــم آن چیس ــر بفهمی ــد: اگ ــخ گفتن ــد؟« پاس ــاك م‌ىرهان دردن
مــال و فرزندانمــان را در آن می‌بخشــیدیم«. پــس خــدا گفــت: »تُؤْمِنُــونَ 
ــی  ــكُمْ ـ ‌ال نفُسِ

َ
ــمْ وَأ مْوَالِكُ

َ
ــهِ بِأ ــبِيلِ الل ــي سَ ــدُونَ فِ ــولِهِ وَتُجَاهِ ــهِ وَرَسُ بِالل

ــهِ وَفَتْــحٌ  ــنَ اللَّ ونَهَــا نَصْــرٌ مِّ خْــرَى تُحِبُّ
ُ
قولــه تعالــی‌ ـ ذَلِــكَ الْفَوْزُالْعَظِيــمُ، وَأ

ــا مــال و جانتــان  رِيــبٌ« »بــه خــدا و فرســتاده او بگرويــد و در راه خــدا ب
َ
ق

جهــاد كنيد‌ـتــا ایــن ســخن خداونــد متعال‌ـــاين اســت كاميابــى بــزرگ، و 
ديگــر كــه آن را دوســت داريــد، یــاری‌ای کــه از خداســت و فتــح نزدیــک«؛ 
ــح  ــود: فت ــز فرم ــم، و نی ــح قائ ــا فت ــا ب ــی در دنی ــف، ۱۰ - ۱۳[ یعن ]ص
ــه‌ـ  ــی‌ قول ــهِ ‌ـال نصَــارَ اللَّ

َ
ــوا أ ــوا کُون ــنَ آَمَنُ ذِی ــا الَّ هَ یُّ

َ
ــا أ مکــه. فرمــودۀ او: »یَ

ــه  ــانی ک ــةٌ« »ای کس ائِفَ ــرَت طَّ ــرَائِيلَ وَكَفَ ــي إِسْ ــن بَنِ ــةٌ مِّ ائِفَ ــت طَّ فَآمَنَ
ــن ســخنش‌ـ پــس گروهــی از  ــا ای ــاران خــدا باشــيد ‌ـت ــد، ي ايمــان آورده‌اي
بنی‌اســرائيل ايمــان آوردنــد و گروهــی کافرشــدند«. ]صــف: ۱۴[ فرمــود: 
ــد کــه شبیه‌عیســی)ع( را کشــته  ــد آن گروهی‌ان گروهــی کــه کفــر ورزیدن
ــه  ــد ک ــد آن‌ گروهی‌ان ــان آوردن ــه ‌ایم ــی ک ــیدند و گروه ــب کش ــه صلی و ب
شبیه‌عیســی)ع( را پذیرفتنــد]*[ تــا نمیــرد پــس جنــگ کردنــد بــا طایفه‌ای 
کــه او را بــه قتــل رســاندند و او را بــه صلیــب کشــیدند و آن اســت فرمــودۀ 

ــا  ــس م ــنَ« »پ ــوا ظَاهِرِي صْبَحُ
َ
ــمْ فَأ هِ ــى عَدُوِّ ــوا عَلَ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ دْنَ يَّ

َ
او: »فَأ

ــا  ــم ت ــدد کردي ــان م ــد دشمنانش ــد برض ــان آورده بودن ــه ايم ــانی را ک کس
ــی، ج2، ص 365 و 366[ ــیر قم ــدند«(. ]تفس ــروز ش پي

ــر مــردم واجــب اســت، چــه کســانی  ــه آن‌هــا ب کســانی کــه ایمــان ب
ــدا در زمینــش؟ »و گروهــی کــه ‌ایمــان  ــر از جانشــینانِ خ ــتند غی هس

ــرد.« ــا نمی ــد ت ــی را پذیرفتن ــبیه عیس ــه ش ــد ک ــد آن‌ گروهی‌ان آوردن
بنابرایــن، روایــت به‌وضــوح بیــان می‌کنــد کــه مصلــوب، خلیفــه‌ای از 
خلفــای خداونــد در زمینــش اســت و بــر مــردم واجــب اســت کــه هنــگام 

آمدنــش بــه ایــن عالــم، بــه او ایمــان بیاورنــد و یــاری‌اش کننــد.
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خوشا به حال زحمت‌کشان برای عدالت؛ زیرا ملکوت آسمان از آنِ ایشان است. )انجیلِ مَتّی ۵: ۱۰(

ــبیه  ــود دارد و ش ــل وج ــه در انجی ــن نکت ای
ــان  ــوح بی ــه وض ــده ب ــب کشیده‌ش ــه صلی ب
ــن  ــاهیِ م ــخ داد پادش ــی پاس ــد: »عیس می‌کن
متعلــق بــه ایــن جهــان نیســت. اگر پادشــاهیِ 
ــن  ــان م ــود، خادم ــان می‌ب ــن جه ــن از اي م
ــوم.  ــليم نش ــود تس ــه يه ــا ب ــد ت می‌جنگیدن
ولــی اكنــون پادشــاهی مــن از اینجــا نيســت«. 

ــاح 18[ ــا، اصح ــل یوحن ]انجی
هنــگام  کــه  می‌کنــد  بیــان  او  یعنــی 
بازگشــتش بــه ایــن عالــم جســمانی در قــوم و 
زمــان خــودش، کســانی خواهنــد بــود کــه از او 
دفــاع می‌کننــد تــا تســلیم یهودیــان زمانــش 
ــن  ــان م ــود: »خادم ــیده نش ــب کش ــه صلی و ب
ــوم.  ــليم نش ــود تس ــه يه ــا ب ــد ت می‌جنگیدن
ولــی اكنــون پادشــاهی مــن از اینجــا نيســت«، 
»و گروهــی کــه ‌ایمــان آوردنــد آن‌ گروهی‌انــد 
ــرد«. ــا نمی ــد ت ــی را پذیرفتن ــبیه عیس ــه ش ک

ــب  ــه صلی ــبیه ب ــه ش ــت ک ــده اس ــت ش روای
ــت. ــدا)ص( اس ــول خ ــل رس ــده، از نس ــیده ش کش

رســول خــدا حضــرت حضــرت محمــد)ص( در حالــی کــه بــرای علــی 
بــن ابی‌طالــب)ع( دعــا می‌کنــد، می‌فرمایــد: »اللهــم أعطــه جــادة 
ــه  موســى، واجعــل فــی نســله شــبیه عیســى، اللهــم إنــک خلیفتــی علی
ــس  ــا الرج ــت عنه ــى أذهب ــرة الت ــة المطه ــه الطیب ــه وذریت ــى عترت وعل
والنجــس« ]غیبــت نعمانــی، ص144[ »خداونــدا، شــکیبایی و مقاومــت 
موســی را بــه او عطــا فرمــا، و در نســلش شــبیه عیســی)ع( را قــرار بــده. 
خداونــدا، تــو هســتی جانشــین مــن بــر او و بــر عترتــش و بــر ذریــۀ پــاک 
و مطهــرش کــه پلیــدی و آلودگــی را از آنــان دور کــردی.«( ]ســیزدهمین 

حــواری، احمدالحســن[
از فرزنــدان  و  اســت  الهــی  از خلفــای  پــس مصلــوب خلیفــه‌ای 

یارانــی دارد. او همــان قائــم اســت و  علــی)ع( اســت و 

________________
* در منبــع عبــارت »پذیرفتنــد« آمــده اســت و درســت، همــان اســت 
کــه مــا نگاشــتیم. در چــاپ مؤسســۀ اعلمــی بیــروت ـ لبنــان چــاپ 1ســال 
ــا لفــظ »پذیرفتنــد« آمــده اســت؛  1428هـــ ـ 2007 م،  ص700 و 701 ب

همــان طورکــه مــا نگاشــتیم.


